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بی سابقه ترين آرایش پلیسی استبداد در خیابانها و میادین تهران
جرس: مشاهدات و شنیده های خبرنگاران جرس از تهران حاکی از بی سابقه ترین آماده باش نظامی و انتظامی جمهوري اسلامی در میادين و خيابانهای پايتخت دارد. اگر چه مطابق اصل 79 قانون اساسی برقراری حکومت نظامی ممنوع است، اما استبداد دينی اين بار نیز قانون را دور زده و عملا جو پلیسي و ارعاب را بر خلاف قانون و با مخارج گزاف در تهران و شهرهای بزرگ و دانشگاهها برقرار کرده است.
شنیده های جرس از برخی محافل سیاسی تهران حاکی از آن است که علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات که از افراطی ترين مجریان سیاست "النصر بالرعب" در جمهوری اسلامی بوده است، نقل کرده که آقاي خامنه ای به سپاه و بسیج و اطلاعات و نیروی انتظامی دستور برخورد با معترضان را به شدیدترین وجه ممکن صادر کرده است. علیرغم تفحص فراوان خبرنگار جرس از کم و کيف و جزئیات این فرمان -که یادآور فرامین ملوکانه قبل از انقلاب است - اطلاعی حاصل نشد.
آرایش نظامی پليسی پایتخت موید خبر فوق است. مردم در گوشه و کنار زمزمه می کنند که اگر به گفته حکومت "فتنه" در نطفه خفه شده پس این هم لشکرکشی نیروهاي مسلح به میادین و خیابانها چه معنی دارد!؟ ترس زائدالوصف حکومت از راه پیمائی سکوت مسالمت آمیز معترضان نشان از سرزنده بودن جنبش دارد.
شنیده های جرس از مردم عادی و نخبگان تهران حکایت از این دارد که بیانیه اخیر موسوی و کروبی با نوعی واقع بینی و دورانديشی استقبال شده است. همگان خشم و اعتراض مدنی خود را براي ابراز در موقعيتهای مناسب تري ذخيره کرده اند.
شنیده های جرس از محافل سیاسی قم نیز حکایت از حمایت افکار عمومی و پشتيبانی اکثر مراجع و فضلا از مواضع موسوی، کروبي و خاتمی دارد. يکي از مراجع در مجلس استفتای خود موقعيت 22 خرداد امسال را به صلح حديبيه صدر اسلام تشبیه کرده اظهار امیدواری کرده که فتح و پیروزی مردم با یاری خداوند دور نيست.
شنیده های جرس از مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، سنندج و اهواز نیز حاکی از آن است که در مجموع مردم از موضع گیری موسوی و کروبی راضی اند و همچون آتش زیر خاکستر مترصد فرصت مناسبی برای ابراز انزجار خود از استبداد دینی و حکومت کودتا هستند.
شنیده های جرس از محافل دانشجوئی بویژه دانشجويان عدالتخواه حاکی از آن است که اکثر آنها از نامه های اخیر محمدنوری زاد مسئله دار شده اند و ریزش نيروهاي منصف اصول گرا به سرعت ادامه دارد 

احضار و بازداشت تعدادی از فعالین سیاسی فرهنگی خوزستان به اداره اطلاعات
به گزارش خبرنگار ندای سبز ازادی از اهواز در آستانه ٢٢خرداد مانند مناسبت های قبلی (١٦آذر و٢٢بهمن) تعدادی از اعضای جمعیت توسعه سیاسي فرهنگی خوزستان توسط ستاد خبری اهواز احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.

درهمین رابطه فعالان دیگری در اهواز توسط احکام دادگاه انقلاب اهواز دستگیر و پس از بازرسی منازلشان و بردن وسایلی از قبیل کيس کامپیوتر روانه بازداشتگاههای نامعلومی در اهواز شدند.
نرگس محمدی بازداشت شد
به گزارش «تا آزادی روزنامه نگاران زندانی» نرگس محمدی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، نیمه شب گذشته 20 خرداد ماه 89 طی مراجعه نیروهای امنیتی در منزل شخصی اش بازداشت شد.

محمدی دارای دو فرزند کوچک است که نیاز به مراقبت مدام دارند.

گفتنی است نرگس محمدی فعال حقوق بشر و روزنامه نگار، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و رییس هیئت اجرایی شورای صلح ایران است که در سال ۲۰۰۹ برنده جایزه بین‌المللی بنیاد الکساندر لانگر شد.

21 خرداد 89
ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز از سوی وزارت اطلاعات

وزارت اطلاعات از روز گذشته ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به شهروندان را آغاز کرده است.
به گزارش جرس، متن این پیامک‌ها اغلب به این شکل است: “شهروند گرامی،شما مورد فریب رسانه‌های بیگانه قرار گرفته اید و برای آنها فعالیت می‌کنید. در صورت تکرار مجدد این عمل از سوی شما بنابر قوانین مجازات اسلامی با شما برخورد خواهد شد.”
پیش از این نیز وزارت اطلاعات اقدام به ارسال پیامک های تهدید آمیز کرده بود.

» در شب 22 خرداد و پس از یکسال تبلیغات یک جانبه صداو سیما
بانگ الله اکبر مناطق مختلفی از تهران را لرزاند

در شب ۲۲ خرداد سالگرد انتخابات ریاست جمهوری غریو الله اکبر به طرز شگفت آوری  مناطق  مختلف تهران را در نوردید. این  حرکت خود جوش مردمی در حالی روی می دهد  که در یک سال گذشته صدا و سیما هجمه و سیع تبلیغی علیه جنبش اصیل سبز داشته و در روزهای اخیر هم تلاش خود را برای القای منویات خود مضاعف کرده بود. شاهدان عینی طنین الله اکبر امشب در مناطق تهران را قابل مقایسه با روزهای ابتدایی پس از انتخابات می دانند.

گزارش ايلنا به مناسبت روز جهاني مبارزه عليه استثمار كودكان؛ 
كودكاني كه روي شانه‌هاي فقر ايستاده‌اند

كدام مسئول دولتي و غير دولتي لقمه‌هاي غذايش ار مخازن زباله تامين شده است؟ كدام يك از گزارش دهندگان شب‌ها همراه با درد تاول هاي روي دست‌شان به خواب رفته‌اند؟/ كودكان آسيب پذير سهمي از فروش نفت 70 دلاري ندارند. “ 
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ايلنا: 22 خرداد (12 ژوئن) روز جهاني مبارزه عليه كار كودك؛ پيكار با استثمار كودكان؛ يك روز جهاني براي انعكاس معضلات ريز و درشت كودكان كار؛ كودكاني كه صدايشان به جايي نمي‌رسد و فرصت‌هاي كودكيشان يكي پس از ديگري نابودي شود. 
اين روز اگرچه همانند سال‌هاي گذشته نشان از تلاش سازمان‌هاي بين‌المللي و بشردوستانه در حمايت از كودكان بي‌دفاع و قرباني انواع بهره‌كشي و خشونت‌ها را داشته اما نمادين بودن چنين مناسبتي در كنار معضلات مربوط به كاركودكان تاسف مضاعفي را به همراه دارد. 
اراده ‌عقيم براي رسيدگي به نان آوران كوچك 
به گزارش خبرنگار ايلنا 22خرداد براي آن دسته از كودكاني است كه ندانسته و نفهميده با محروم بودن از حق شادي، كودكي، تحصيل، تغذيه و... تنها قدبلند كرده و هنوز با دست‌هاي كوچك، خسته و نحيف خود، نتوانسته‌اند حقي از حقوق ضايع شده را بگيرند. 
تنها در روز 12ژوئن پيمان نامه‌هاي جهاني مربوط به حقوق و كار كودك به چشم مجامع بين‌المللي مي‌آيد و ادعاهاي فاقد عملي در مورد لزوم جلوگيري از استثمار كودكان داده مي‌شود؛ يك روز براي بيان مشكلات طاقت فرساي كودكان و پس از آن يك عمر استثمار و بهره‌كشي نيز از آن كودكاني است كه قرباني خودخواهي و مناسبات نابرابر بشر شده‌اند. 
امسال نيز همانند گذشته بايد شاهد گزارش‌هاي مسوولان وزارت كار پيرامون نحوه عمل به مقاوله‌نامه شماره 182 سازمان جهاني كار كه به محو و شناسايي اقسام اشتغال كودكان اختصاص دارد باشيم، بي‌آنكه جوامع بين‌المللي در اجلاس جهاني كار جوياي حقايق مربوط به دغدغه‌هاي كودكان در كشور‌هاي مختلف باشند، اما گويا غفلت‌ها زنجيره وار است، از سويي ايران و حتي كشورهاي عضو گزارش عملكرد مي‌دهند و از سوي ديگر ضعف نهادهاي بين‌المللي در كنكاش وضعيت كشورها نسبت به ميزان تعهد به اجراي مقاوله نامه‌هاي كارگري، از جمله مقاوله نامه 182 نشان از گره‌هاي محكم و كور حمايت از كودكان كار دارد. 
پس زدن كودكان كار با وجود فروش نفت 70 دلاري 
مسئولين اجرايي ايران در امور كار پس از تاييد مقاوله‌نامه شماره 182 سازمان جهاني كار، آمار واقعي و وضعيت دقيق كودكان كار را ناديده گرفته و همچنان با رد و نپذيرفتن آمارهاي غير رسمي، اراده‌اي براي رسيدگي جدي به وضعيت كودكان كم جثه ونان آور كه فقر آنها را به نان آوري وكارهاي سخت وا داشته ندارند. 
ايران با امضاي اين مقاوله‌نامه در سال 1380 به اجراي مفاد آن متعهد شده اما گويا ايران تنها خود را متعهد مي‌داند كه در 22 ژوئن آمار و ارقام‌هاي ضدو نقيض ارائه دهد و براين آمارها نيز اصرار كند. 
فرشيد يزداني ”مديرعامل سابق انجمن حمايت از حقوق كودكان در اين ارتباط به آخرين آمارگيري سال 85 در كشور اشاره مي‌كند و به خبرنگار ايلنا مي‌گويد مطابق با اين سرشماري نزديك به يك ميليون و 700 هزار كودك كار در رده سني 10 تا 18 سال در كشور وجود دارد كه در اين ميان حدود 600 -700 هزار نفر از آنها زير 15 سال سن دارند و به مشاغل پيش و پا افتاده يا سخت مبادرت مي‌كنند.“ 
او به آمار غير رسمي در اين بخش كه بيشتر مغفول مانده است اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد: ”سه و نيم ميليون كودك براساس آخرين سرشماري از چرخه تحصيل خارج شده‌اند كه در عين حال نزديك به يك ميليون و 800 نفر از آنها در مناطق شهري و خصوصا روستايي كار مي‌كنند. “ 
اين فعال حقوق كودكان با اعلام اينكه اصراري نداريم مسوولان دولتي در مقام قبول يا رد آمارهاي غير رسمي كودكان كار بر آيند اضافه مي‌كند:” متوليان دولتي كودكان به همان جمعيت مربوط به سرشماري سال 85 پرداخته و براي اين آمار برنامه‌ريزي كنند چرا كه رقم يك ميليون و700 هزار كودك نان آور، رقم كم و ناچيزي نيست. “ 
يزداني نسبت به وظيفه شناس نبودن دستگاه‌ها دولتي درمورد كودكان كار انتقاد دارد: ”از سويي بهزيستي كودك كار را به رسميت نشناخته و ازسوي ديگر وزارت كار نيز تعهدي در برابر كودكان كار زير 15 سال ندارد حتي وزارت رفاه نيز كه متولي اصلي فقر در جامعه است دغدغه جدي در قبال كودكان ندارند.“ 
مديرعامل سابق انجمن حمايت از حقوق كودكان به ايلنا يادآور مي‌شود:” نقش دولت در راستاي عمل به مفاد مقاوله نامه 182 كه براين اساس به لزوم ممنوعيت و محو بدترين اشكال كار كودك راي داده است ضعيف بوده و حتي با بررسي وضعيت بودجه‌هاي اختصاصي يافته به امور كودكان به جرات مي‌توان گفت كه حتي متوليان دولتي مغاير به اين تعهدنامه نيز عمل كرده‌اند، اين درحالي است كه طي چند سال اخير از ثروتمندترين دولت‌ها در تاريخ معاصر ايران بوده‌ايم اما كودكان و خانواده‌هاي فقير و آسيب‌پذير سهمي از فروش نفت 70 دلاري ندارند. “ 
سناريوي سياست‌ها‌ي ضد و نقيض تشويقي 
به گزارش خبرنگار ايلنا، مروري بر ماده 32 پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك در كنار مقاوله‌نامه منع بدترين اشكال كار كودكان نشان مي‌دهد كه قوانين تنها در نوشته‌ها مي‌درخشد و كمتر در مرحله عمل خودنمايي مي‌كنند. 
مطابق با ماده 32 پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك، كشورهاي‌ عضو حق كودك را براي برخورداري از حمايت در برابر بهره‌كشي‌هاي اقتصادي و انجام هرگونه كاري كه ممكن است زيانبار باشد يا در تحصيل كودك خللي وارد كرده يا به سلامتي كودك، رشد جسماني، ذهني،‌ اخلاقي يا اجتماعي او آسيب رساند به رسميت مي‌شناسند. 
مواد فوق و قوانين موجود بايدها و نبايدها بوده اما متاسفانه در عمل اتفاقات نا خوشايندي در حال وقوع است. 
علي اكبر اسماعيل‌پور عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان در اين ارتباط به ايلنا مي‌گويد:” متاسفانه ايران به جز پذیرش پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک در سال 1372 و اصل 32 كه بر جلوگیری از اشتغال کودکان توسط دولت‌ها تاکید داشته و نیز پذیرش مقاوله‌نامه 182(ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودکان) در سال 1380 اقدام عملی دیگری انجام نداده است؛ لازم به ذكر است كه در زمان دولت آقای خاتمی وزارت کار در چند جلسه با دعوت از تشکل‌های غیر دولتی سعی در شناسایی بدترین اشکال اشتغال کودکان داشت اما نتیجه‌ای حاصل نشده و متاسفانه در سال‌های اخیر موضع محکم و روشنی از طرف متولیان امور در خصوص ممنوعیت اشتغال کودکان و یا تلاش برای ارائه آمار از وضعیت کودکان شاغل و... مشاهده نشده است.“ 
او به روي ديگر سكه سياست‌هاي جديد اتخاذ شده توسط دولت اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد:” سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت که در ماه‌های اخیر از سوي دولتمردان اعلام شد به طور حتم می‌تواند به افزایش تعداد کودکان شاغل در آينده نزديك منجر شود چرا که مطابق با سنوات گذشته، خانواده‌های فقیر از سیاست‌های تشویقی اینچنینی استقبال خواهند كرد، درعين حال مطابق با شواهد گوناگونی که از رشد تورم و گرانی سرسام آور و مهاجرت و افزایش نرخ بیکاری و... موجود است، شاخص‌های ناخوشایند موجود، نسبت مستقیمي با افزایش کودکان کار داشته و چه بسا کودکان شاغل در خیابان‌ها و کارگاه‌های زیر زمینی و مزارع و.. روند رو به رشدی در کشور داشته‌اند.“ 
اين فعال حقوق كودكان پذيرش پيمان‌نامه و مقاوله نامه‌هاي بين المللي توسط مجامع و كشورها را كافي ندانسته و ياد آور مي‌شود:” ضعف عمده نهادهای بین‌المللی و سازمان جهانی کار در خصوص این تعهد نامه‌ها این است که هیچگونه الزامی را به کشورهای عضو تحمیل نمی‌کنند؛ به عنوان نمونه ايران پس از پذیرش مقاوله نامه 182سازمان جهانی کار، هر ساله از روند موفق اجرای این مقاوله‌نامه به اجلاس جهانی کار گزارش می‌دهد، این در حالی است که در جای جای این مقاوله‌نامه بین‌المللی تاکید شده است که دولت‌ها در معرفی بدترین اشکال کار کودکان و محو آنها و حتی در تهیه گزارش‌های اینچنینی باید با اتحادیه‌ها و نهادهای کارگری کشور خود هماهنگ باشند و حال آیا در کشور ما تشکل‌های مستقل کارگری نقشی در خصوص چگونگی اجرای این مقاوله‌نامه در کشور دارند؟ حتی در مورد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک اعتقاد بسیاری از کارشناسان بر این است که پیمان‌نامه بسیار منعطف بوده و در بسیار از موارد در پذیرش و یا عدم پذیرش مفاد پیمان نامه‌ها دست کشورها را باز گذاشته و حتی برخی از کشورها مثل ایران به صورت مشروط این پیمان‌نامه را پذیرفته‌اند.“ 
بازوي نحيف كودكان طعمه اي براي سود اندوزي مضاعف 
اسماعيل‌پور در ادامه روز 12ژوئن را یاد آور مرارت‌های کودکانی مي‌داند که در سن کودکی به طور نا خواسته و از روی اجبار به جای پرداختن به تحصیل و بازی‌ها و شادی‌های کودکانه، نان آور خانواده ها شدند، او ادامه مي‌دهد: ” با تلاش مجامع و نهادهای بین‌المللی برای مبارزه با استثمار کودکان، سازمان ملل به طور رسمی از سال 2002 میلادی روز 12 ژوئن را روز مبارزه بر علیه استثمار کودکان نامگذاری کرده است تا برای جهانیان که به عمق فاجعه بهره‌کشی از کودکان توجه بیشتری نشان مي‌دهند، تلنگري باشد اما بايد براي جوامع بشری بسیار شرم آور باشد که همچنان بر روی بازوان نحیف کودکان و خردسالان در سود اندوزی بیشتر صاحبان قدرت اقتصادي و ثروت حساب باز کرده‌اند و در این‌صورت انواع و اقسام مقاوله نامه‌های بین‌المللی چه تاثیری می‌تواند داشته باشد؟“ 
به اعتقاد عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان، برای کشورهایی که آمار کودکان کار به دلایل گوناگون رو به افزایش است، اختصاص دادن یک روز در سال به عنوان روز جهانی مبارزه بر علیه استثمار کودکان کافی نیست و تشکل‌های حمايت كننده در اين كشورها باید هر روز را در مبارزه بر علیه بهره‌کشی از کودکان تلاش کنند تا شايد چراغي بر تاريكي‌ها تابانده و اين كودكان همواره با رنج‌هاي بيشمارشان ديده شوند. 
از سوي ديگر دولتمردان و متولیان امور کودکان وظیفه دارند به تعهدات خود در قبال همه کودکان کشور عمل کنند، چرا كه کودکان خارج از تحصیل و کودکان برابر با سایر شهروندان از دارایی‌های این کشور سهم دارند و این‌که كودكان كار طي سال‌های اخیر در برنامه‌ریزی‌ها و تنظیم بودجه و... کمتر به حساب آمده و یا دیده نشده‌اند یک فاجعه و هشداری است برای همه ما که بحران کودکی را در پيش داريم. 
اوج كودكي با طعم تجربه‌هاي تلخ 
به گزارش خبرنگار ايلنا ايران براساس مقاوله نامه 182 سازمان جهاني كار موظف است تا تدابير موثر و فوري براي تامين ممنوعيت و محو بدترين اشكال كار كودكان زير 18 سال سن اتخاذ كند؛ قاچاق و فروش كودكان، استخدام به زور و اجباري براي استفاده از آنان در درگيري مسلحانه، مهيا كردن يا عرضه كودك براي روسپي‌گري، تهيه تصاوير مستهجن از كودكان، عرضه يك كودك براي فعاليت‌هاي غير قانوني به خصوص توليد و قاچاق موادمخدر، مبادرت كودكان به مشاغلي كه براي سلامت، ايمني يا اخلاقيات كودكان ضرر داشته باشد از جمله مواردي بوده كه به‌عنوان بدترين اشكال كار كودك مدنظر قرارگرفته و به هر يك از كشورهاي عضو در زمينه موارد فوق هشدار‌هايي داده است. 
اين در حالي است كه در حوزه كودكان بدترين اشكال كار كه سلامتي آنها را تهديد مي‌كند وجود دارد. به عنوان نمونه كودكان زباله‌گردي كه در طول روز با مخازن سنگين و كثيف زباله سر و كار دارند و در ساده‌ترين حالت ممكن سر و كارشان با مقادير زيادي زباله و حتي موش و گربه است. 
كودكاني نيز در سطح شهرها و روستاها بدون آنكه كسي به آنها مشكوك شوند موظفند كه يك كيسه سياه را به محل‌هاي از پيش تعيين شده برده و در اوج كودكي كار خلاف انجام دهند. 
خردسالان دختر و پسري وجود دارند كه باري از تجربيات ناخوشايند را به دوش مي‌كشند و جداي از آسيب‌هاي جسمي و معضلات سلامت، در برابر ضربه‌هاي شديدروحي و رواني قرار دارند. 
نان‌آوري در عين تكدي‌گري 
محمد بينازاده، عضو كانون فرهنگي و حمايتي كودكان كار ايران با تقسيم كار به دو نوع قانوني و غيرقانوني، از مبهم بودن كليت كار كودكان ابراز نگراني كرده و با اشاره به اشتغال كودكان به انواع كارهاي غيرقانوني به خبرنگار ايلنا مي‌گويد: ”به دليل آنكه مشاغل سخت و غيرقانوني در قوانين حاكم بر كشورها به رسميت شناخته نشده است، هيچ‌گونه آماري در ارتباط با شرايط فعلي مبادرت به اشتغال در كارهاي سخت وجود ندارد و با قاطعيت مي‌توان اعلام كرد كه حتي هيچ‌گونه پژوهش كمي و آماري در اين ارتباط يافت نمي‌شود.“ 
اين فعال حوزه كودكان در ادامه از انواع مشاغل قانوني و غيرقانوني كودكان تحت عنوان نيمه پنهان ماه كه پژوهش كمي و كيفي در مورد آن وجود ندارد ياد مي‌كند و ادامه مي‌دهد:” بر اساس مشاهدات ميداني لازم، انجمن‌ها و فعالان حقوق كودك كه معمولي‌ترين و در عين حال غيردقيق‌ترين روش كه از قدرت تخمين پايين‌تري برخوردار بوده، گروه زيادي از كودكان درگير فعاليت‌هاي غيرقانوني هستند و تعداد اين اين كودكان نيز در حال افزايش است؛ حتي ديدن يك مورد از كودكاني كه از روي فقر و يا هزاران دليل ديگر به مشاغل سخت مبادرت مي‌كنند نيز‌ مي‌تواند زنگ خطر و تهديدي براي جامعه باشد.“ 
بينازاده نسبت به تغيير ماهيت در كار كودكان سخن گفته و تاكيد مي‌كند:” متاسفانه جنس كار كودك دستخوش تغييرات اساسي و به انواع سخت و دشوار آن تغيير ماهيت داده است به طوري كه جنس كار كودك از مولد بودن به بخش خدماتي گرايش داشته و جاي نگراني دارد كه اين‌گونه مشاغل به تكدي‌گري و گدايي نزديك شده‌اند؛ به عنوان نمونه معلوم نيست كه كودك كبريت‌فروش در سر چهارراه‌ها كار مي‌كند يا كارش روكش شغل به خود گرفته است چرا كه كبريت در تمام مغازه و كيوسك‌هاي روزنامه‌فروشي سطح شهرها قابل دسترسي است.“ 
او ادامه مي‌دهد:”‌علاوه بر نگراني جدي نسبت به هدر رفتن كودكاني كه به طور قانوني يا غيرقانوني به كار گماشته مي‌شوند، برخي از مشاغل آنها كه از نظر كمي نيز در حال افزايش است، به سمت كارهاي با جنس تهي‌كننده از كرامت و مناعت طبع نزديك شده و براي كودكان صدمات رواني زيادي را به همراه دارند.“ 
اين فعال حقوق كودك شرايط كار كودكان در ايران را به نحوي مي‌داند كه ميزان خشونت در آن بالا بوده و تهديد پنهاني براي كودكان محسوب مي‌شود. 
دولت انجمن‌ها را دست كم گرفته است 
بينازاده فعال حوزه كودكان ضمن اعتراض از اصرار دولت به دليل تصدي‌گري در برخي امور از جمله مسايل كودكان به ايلنا مي‌گويد: به دليل ناتوان و ناكارآمد بودن سيستم تصدي‌گري دولتي دراين حوزه، نه تنها خروجي آمار مربوط به وضعيت كودكان مبهم مي‌ماند بلكه شرايط دشوار و طاقت‌فرساي كودكان كار تشديد مي‌شود. 
او ادامه مي‌دهد:” دولت مي‌تواند براي گام برداشتن در راستاي حقوق كودك و مقاوله‌نامه‌هاي جهاني از توان سازمان‌هاي داوطلب و غيردولتي استفاده كرده و از اين نهادها اطلاعات دقيق آماري دريافت كند و در عين حال مداخله هدفمندي داشته باشد؛ متاسفانه فعاليت انجمن‌هاي مربوط به كودك طي دو سال گذشته به دليل شرايط اجتماعي و سياسي خاص، برچسب سياسي كاري به خود گرفته و شرايط سياسي نيز مزيد بر علت شده تا كودكان كار كمتر به چشم مسئولان بيايند.“ 
به گزارش ايلنا روز جهاني مبارزه با كار كودك از حرف تا عمل فاصله زيادي دارد، گزارشات كتبي و آمار ناقص همان معكوس نشان دادن بيگاري كودكان كار به حساب مي‌آيد؛كدام مسئول دولتي و غير دولتي لقمه هاي غذايش ار مخازن زباله تامين شده است؟ كدام يك از گزارش دهندگان و آمار گيران شب ها همراه با درد تاول هاي روي دستشان به خواب رفته اند و كدام يك سنگيني و حرارت آجر هاي كوره پز خانه را حس كرده‌اند و هزارن سوال بي پاسخ ... 
كودكان كار و بهره‌كشي‌هاي پيدا و پنهان از آنها گره‌هاي كور زيادي دارد كه با سكوت مجامع بين المللي و قبول گزارشات صوري كشورها همچنان وجود خواهند داشت. 
گزارش: سميه جاهد عطائيان 
نفت دو دلار ديگر كوتاه آمد؛ 

طلاي سياهي كه گرداب مي‌سازد 

در حال حاضر سرمايه‌گذاري در صنايع نفتي يكي از بدترين دوران خود را تجربه مي‌كنند و سرمايه‌گذاران جهاني به سختي سرمايه‌‌هاي خود را به سمت ميادين نفتي هدايت مي‌كنند/ اوضاع صنايع نفتي فاصله زيادي با نقطه بهينه دارد. 

ايلنا: نفت اين روزها دوباره سوار پاندول شده است و قيمت‌هاي مختلف را مزمزه مي‌كند و از سوي ديگر نيز هم فروشندگان و هم توليد كنندگان طلاي سياه را در برزخ اقتصاد جهاني نگه داشته است. به تازگي نيز يكبار ديگر طلاي سياه به عقب بازگشته است. بر اساس گزارش‌هاي موجود ديروز نفت 2 دلار سقوط را تجربه كرده است كه اين مي‌تواند يك كاهش چشمگير براي بهاي نفت باشد. در حال حاضر طلاي سياه در محدوده قيمتي70 دلار تا 75 دلار چرخ مي‌زند. اين در حالي است كه تحليل‌گران نفتي بهترين قيمت را نيز براي نفت بين 70 تا 80 دلار مي دانند. يعني قيمتي كه مي‌تواند توليدكنندگان طلاي سياه را روي طناب نگه دارد. اوپكي‌ها نيز البته نفت70 تا 80 دلاري را بهترين حالت براي طلاي سياه توصيف مي‌كنند. يعني قيمتي كه به واسطه آن مي‌تواند تا حد زيادي تشكيلات اقتصادي خود را سرپا نگه دارند. ولي اين پايان ماجرا نيست. در حال حاضر سرمايه‌گذاري در صنايع نفتي يكي از بدترين دوران خود را تجربه مي‌كنند و سرمايه‌گذاران جهاني به سختي سرمايه‌‌هاي خود را به سمت ميادين نفتي هدايت مي‌كنند. اطلاعات موجود نيز نشان مي‌دهد كه اوضاع صنايع نفتي فاصله زيادي با نقطه بهينه دارد. براي همين بهاي 70 تا 80 دلاري نفت علاوه بر آن كه بايد هزينه‌هاي اقتصاد دولتي كشورهاي نفتي را جبران كند از سوي ديگر نيز بايد بتواند جاي خالي سرمايه در صنايع نفتي را نيز پر كند. بر همين اساس به نظر مي‌رسد كه سقوط نفت در محدوده قيمتي 70 دلار سناريويي است كه مي‌تواند در آينده نه چنان دور گرداب نفتي را دوباره مهيا كند. بر اساس آخرين اخبار موجود بهای هر بشکه نفت خام در پایان معاملات روز گذشته (جمعه 21 خرداد) بازار نیویورک، با حدود دو دلار کاهش، به 73 دلار و78 سنت رسید. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی کاهش غیرمنتظره آمار خرده فروشی آمریکا در ماه مه و کاهش میزان تولید صنعتی چین، که سبب احیای نگرانی‌ها درباره بهبود شرایط اقتصادی جهان و تقاضای نفت شد، بهای نفت خام در معاملات روز گذشته با بیش از دو درصد کاهش به کمتر از 74 دلار برای هر بشکه رسید. 
در پی انتشار گزارش وزارت بازرگانی آمریکا مبنی بر کاهش 2.1 درصدی مجموع خرده فروشی آمریکا در ماه مه، قیمت های جهانی نفت خام به شدت کاهش یافت، در حالی که آمارها مربوط به خرده فروشی این کشور در ماه آوریل با 6 درصد افزایش روبرو بود. 
بهای نفت خام سبک شیرین پایه بورس نیویورک برای تحویل در ماه ژوئیه با یک دلار و 70 سنت کاهش، به هر بشکه 73 دلار و 78 سنت در پایان معاملات روز گذشته رسید، در حالی که بهای این ماده در طول این معاملات بین رقم های 73 دلار و 26 سنت تا 75 دلار و 64 سنت نیز در نوسان بود. 
بهای نفت خام برنت دریای شمال نیز برای تحویل در ماه ژوئیه، 94 سنت کاهش یافت و هر بشکه 74 دلار و 35 سنت داد و ستد شد. 
رابرت یاوگر، معاون ارشد موسسه ام.اف گلوبال، مستقر در نیویورک در این باره گفت: آمارهای نا امید کننده درباره میزان خرده فروشی در آمریکا و نرخ تورم چین در ماه مه به کاهش قیمت‌های جهانی نفت خام منجر شد. 
بر پایه این گزارش، میزان تورم چین در ماه مه به بالاترین سطح خود در 19 ماه اخیر رسید. 

پشت پرده یک سوء قصد؛ دکتر معتمدی اطلاعات زیادی در مورد فروش مخابرات به سپاه داشت

جـــرس: با گذشت بیش از یک ماه از سوء قصد نافرجام به جان دکتر سیداحمد معتمدی وزیر ارتباطاتِ دولت محمد خاتمی و از اساتید دانشگاه پلی تکنیک تهران (صنعتی امیرکبیر)، منابع خبری جرس، اطلاعاتی جدید در مورد پشت پرده های این سوء قصد بدست آورده و خاطرنشان ساخته اند "دکتر معتمدی اطلاعات با ارزش و منحصر به فردی از مسئله فروش مخابرات به سپاه در اختیار داشته و در این ارتباط مسائل فنی و اقتصادی دقیقی را اطلاع داشته است." 
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لازم به ذکر است دکتر معتمدی (استاد دانشکده برق و از اساتید اصلاح طلب) حدود ساعت ۱۱ بامداد روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه، در محل استراحت اساتید دانشگاه امیرکبیر واقع در طبقه هفتم ساختمان ابوریحانِ آن دانشگاه، توسط فردی لباس شخصی مورد حمله با قمه قرار گرفت و بشدت مجروح شد.

پس از این سوء قصد نیز، به رغم وعده مسئولان (از جمله کامران دانشجو وزیر علوم) برای بررسی دلایل و زوایای این مسئله و همچنین ترور دکتر علی محمدی (استاد فیزیک نظری دانشگاه تهران)، تا کنون هیچ پاسخ رسمی از سوی نهادهای امنیتی و قضایی در مورد نحوه رسیدگی به این پرونده ها و یا نتایج آن منتشر نشده است.

رسانه های خبری بعد از سوء قصد به جان دکتر معتمدی، گزارش داده بودند که ضارب، بلافاصله در خیابان مجاور دانشگاه امیرکبیر بازداشت می شود و نام وی نیز، جواد قادری اقدم، فرزند احمد، متولد ١٣٣۸ و دارای سوء سابقه کیفری بوده است.

منبع خبری جرس امروز در گزارشی تکمیلی در این زمینه، خاطرنشان نمود نامبرده در سال ۶۵ با استفاده از «سهیه شاهد و ایثارگران»، به رشته برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر وارد، و پس از شش سال فارغ التحصیل می شود و وی هم اکنون در سنّ پنجاه سالگی و با درجه سرهنگی، بازنشستۀ صنایع دفاع می باشد.

این گزارش می افزاید: نامبرده در سال ۸١ نیز، تعداد پنج فیش تلفن در کرج خریداری می کند که با مخابرات نیز درگیری هایی پیدا کرده و بدلیل ضرب و جرح بازداشت و در سال ۸۵ به دو سال و یک روز زندان محکوم می شود که در سال ۸۶ بدلیل جانبازی مشمول تخفیف و از زندان آزاد می شود. از آن زمان بدرستی معلوم نیست در فاصله سال ۸۶ تا کنون کجا بوده و به چه امری مشغول بوده است.

منبع خبری فوق الذکر همچنین آورده است " بر خلاف آنچه مقامات امنیتی و رسانه های وابسته یا نزدیک به دولت گزارش داده بودند، نامبرده هیچ سابقه آشنایی و یا برخوردی با دکتر معتمدی نداشته و در طول تحصیل نیز، درسی با وی نگرفته بود و مسئله سوء قصد، به هیچ وجه خصومت شخصی نبوده است."


ضارب: یک وظیفه داشتم که انجام دادم
گزارش واصله به جرس خاطرنشان می کند ضارب در طبقه اساتید در یک محل نسبتاً عمومی با یک قمه بلند به دکتر معتمدی حمله می کند و بعد از وارد آوردن ضربه به پهلوی وی، او را روی زمین می اندازد و روی سینه اش می نشیند و قصد وارد کردن ضربه دوم را داشته که با عکس العمل دکتر معتمدی موفق نمی شود و دکتر معتمدی از دست او می گریزد و به اتاق خود می رود.

ضارب که با خونسردی کامل کار خود را انجام می دهد، می گوید "صبح سوره یاسین خوانده ام و یک وظیفه داشتم که انجام دادم." وی با خونسردی قمه خود را با لباسش پاک می کند و در غلاف قرار می دهد، و به افرادی که به صحنه می رسند می گوید چیزی نیست یک خراش کوچک بود. و از پله ها پائین می آید که نهایتاً در خیابان رشت بدون هیچ مقاومتی دستگیر می شود. وی هنگام دستگیری به نگهبانان پرخاش کرده و می گوید شما نمی توانید مرا بازداشت کنید.

لازم به ذکر است پزشکان معالج دکتر معتمدی پس از شش ساعت عمل جراحی گفته بودند اگر قمه حدود یک میلی متر جلوتر می رفت، یکی از رگهای اصلی را قطع می کرد و مرگ بلافاصله صورت می پذیرفت.

گفتنی است،  دکتر احمد معتمدی استاد با سابقه برق دانشگاه امیرکبیر، قریب به بیست سال معاون پژوهشی وزارت علوم و شش سال وزیر مخابرات دولت محمد خاتمی بوده و نقش اساسی در ایجاد زیرساختهای ملّی فناوری کشور داشته است.

وی همچنین عضو کمیته صیانت از آراء میرحسین موسوی بوده است.

معتمدی به دلیل اشراف بر مسائل مخابرات، اطلاعات با ارزش و منحصر بفردی از مسئله فروش مخابرات به سپاه داشته و در این ارتباط تحلیل های فنّی و اقتصادی دقیقی داشته است.

لازم به ذکر است مدیر عامل شرکت «توسعه اعتماد مبین»، یکی از سه شرکت خریدار بلوک حدود هشت هزار میلیارد تومانی مخابرات، وابسته به سپاه پاسداران نیز، آذرماه گذشته بر اثر گازگرفتگی و بطرز مشکوکی، در منزل خود جان باخت.

شوراي نگهبان در پاسخ به رئيس‌جمهور؛ 

مصوبات مدنظر دولت از نظر شوراي نگهبان لازم الاجرا است 

در اين اعلام شوراي نگهبان تاكيد شده است كه چنانچه رييس‌جمهور درباره برخي اصول قانون اساسي بررسي بيشتري را احساس مي‌كنند مي‌توانند از شوراي نگهبان تقاضاي تفسير اصول قانون اساسي را نمايند. 
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شوراي نگهبان در پاسخ به نامه رئيس‌جمهور اعلام كرد كه مصوبه‌هاي الحاق موادي به قانون ساماندهي، حمايت از توليد و عرضه مسكن و پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي،‌مراكز تربيت‌معلم و دانشگاه شهيد رجايي از نظر اين نهاد، قانون تلقي شده و لازم‌الاجرا است. 
به گزارش ايلنا ، در پي نگارش نامه از سوي محمود احمدي‌نژاد به دبير‌كل شوراي نگهبان امروز شوراي نگهبان اعلام كرد كه پاسخ مشروح اين نامه در چند روز آينده اعلام خواهد شد. 
احمدي‌نژاد در نامه مذكور ضمن انتقاد به چند مصوبه مجلس كه به تائيد شوراي نگهبان رسيده است تاكيد كرده است كه طرح الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در واقع اصلاح ماده 133 قانون برنامه چهارم است كه موجب مي‌شود قلمرو ماده مذكور از بافت مسكوني روستاها به كل محدوده روستاها و نيز محدوده شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت تسري يابد. 
همچنين رئيس‌جمهور معتقد است؛ طرح پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي، از يك طرف مجلس شوراي اسلامي در مقام تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو در مراكز و دانشگاه فوق‌الذكر قرار مي‌دهد كه از مصاديق بارز امور اجرايي است و از اين جهت با اصل شصتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ناسازگار به نظر مي‌رسد و از سوي ديگر طرح ياد شده با مفاد اصول هفتاد و پنجم، سي‌ام و پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل جمع به نظر نمي‌رسد. 
البته در اين اعلام شوراي نگهبان تاكيد شده است كه چنانچه رييس‌جمهور درباره برخي اصول قانون اساسي بررسي بيشتري را احساس مي‌كنند مي‌توانند از شوراي نگهبان تقاضاي تفسير اصول قانون اساسي را نمايند. 

رئيس سازمان بسيج مستضعفين: 

برنامه و آئين‌نامه جديد امر به معروف و نهي از منكر به زودي ابلاغ مي‌شود 

100 هزار حلقه صالحين در كشور ايجاد مي‌شود/ بايد براي ضعف در حجاب بانوان، ضعف معرفتي و ديني، ضعف در بصيرت و شناخت اوضاع 
موجود، اعتياد و مفاسد اخلاقي چاره‌انديشي شود. 
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ایلنا: رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: آسيب‌شناسي مسائل امر به معروف و نهي از منكر نيز در دستور كار داريم و برنامه و آئين‌نامه جديد آن نيز به زودي ابلاغ مي‌شود. 
به گزارش ايلنا؛ سردار محمدرضا نقدي شب گذشته در همايش فعالان عرصه فرهنگي، تبليغي بسيج در بوشهر اظهار داشت: سال گذشته 17 هزار حلقه صالحين در كشور شكل گرفته بود. 
وي افزود: يكي ديگر از برنامه‌هاي عمده در بسيج مستضعفين تحول آموزش دفاعي در مدارس به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و همچنين فرهنگ عفاف و حجاب است. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين تصريح كرد: آموزش 50 هزار معلم در مراكز بسيج در ايام تابستان به منظور ترويج فرهنگ بسيج نيز از ديگر برنامه‌هاي بسيج مستضعفين است. 
وي با اشاره به اينكه شبكه شجره صالحين در بين معلمان و اساتيد برنامه‌ريزي شده است، بيان داشت: آسيب‌شناسي مسائل امر به معروف و نهي از منكر نيز در دستور كار داريم و برنامه و آئين‌نامه جديد آن نيز به زودي ابلاغ مي‌شود. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: براي تعالي معنوي و فكري مردم ايجاد 100 هزار حلقه صالحين در كشور در دستور كار قرار گرفته است. 
سردار نقدي هدف از اين نشست را همفكري براي برنامه‌ريزي منسجم‌تر در عرصه فرهنگي استان ذكر كرد و ادامه داد: ظرفيت‌هاي فرهنگي زيادي در كشور وجود دارد و با توجه به اينكه اين فعالان فرهنگي تفكر واحدي را دنبال مي‌كنند اما يك برنامه‌ريزي منسجم و همگرايي ندارند، بسياري از ظرفيت‌ها مطلوب بلا استفاده مي‌ماند و به هدر مي‌رود. 
سردار نقدي خاطرنشان كرد: بيسوادي، ضعف معرفتي و ديني، ضعف در بصيرت و شناخت اوضاع موجود، اعتياد، مفاسد اخلاقي، ضعف در حجاب بانوان و... از جمله مشكلات عمده اجتماعي است كه بايد براي رفع آن چاره‌انديشي شود. 
در اين نشست شماري از فعالان عرصه فرهنگ استان بوشهر در زمينه‌هاي مختلف نظرات و پيشنهادهاي خود را مطرح كردند. 

احمد قلعه بانی : 

امسال 50 میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه گذاری می کنیم 

تحریم برای ایران یک فرصت است / ایران ظرفیت تولید بیش از 4 میلیون بشکه نفت در روز را دارد .


ایلنا: امسال بالغ بر 50 میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه گذاری خواهد شد. 
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ضمن اعلام مطلب فوق در حاشیه مراسم بازدید از بخش‌های مختلف پژوهشگاه صنعت نفت در جمع خبرنگاران با تاکید بر این که سال‌ها از خودکفایی صنعت نفت در زمینه‌های مختلف می‌گذرد، گفت: ایران از گذشته تاکنون توانسته است سد تحریم های بین المللی کنار بزند. 
وی گفت: ایران هم اکنون ظرفیت تولید بیش از چهار میلیون بشکه نفت را دارد، اما مطابق با برنامه های سازمان اوپک به تولید (سه میلیون 900 هزار بشکه) نفت خود ادامه می دهد. 
قلعه بانی با بیان این که توسعه فاز 13 و یا 14 میدان گازی پارس جنوبی را به شرکت ایدرو واگذار خواهیم کرد، گفت: تلاش می شود توسعه فازهای دیگر این میدان گازی مشترک هر چه زودتر به سایر شرکت های داخلی و خارجی واگذار گردد. 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تحریم های بین الملی علیه کشورمان را یک فرصت قلمداد کرد و گفت: شرکت های داخلی در سال های گذشته فعالیت های بزرگی را انجام داده اند، از این رو توانشان کمتر از شرکت های خارجی نیست. 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از بخش های مختلف پژوهشگاه صنعت نفت همچون پایلوت تولید محصول های نانو ساختاری، کاتالیست، خاک های آلوده، تبدیل نفت سنگین به سبک و پژوهشکده ازدیاد برداشت این مرکز بازدید کرد

رنجنامه مادر عبدالله یوسف‌زادگان در ۸۸امین روز انفرادی‌اش
مادر عبد الله یوسف زادگان در ۸۸ روز بازداشت فرزندش رنجنامه ای نوشت که نسخه از آن در اختیار کلمه قرار گرفته است.
به گزارش کلمه متن این نامه به شرح زیر است:
مادری هستم که پاره تن و نور چشمش ۸۸ روز است در سلول‌های تنگ و تاریک انفرادی مشهد و تهران در بند است. سه ماه‌ است هاجروار میان تهران، مشهد، اوین، دادستانی و… برای پیگیری وضعیت مبهم او در رفت و آمدم. تنها جرم فرزندم آزادگی است. آخر او به نام و صفت «عبدالله» است و لا غیر. او یک زندانی سیاسی است. زندانی آزادی اندیشه و بیان است. زندان است چون «فکر» می‌کند و در مواردی مثل بازجویانش نمی‌اندیشد. اخلاقی است و قانون‌مدار ولی مرتکب «خواندن» و «شنیدن» و «اندیشیدن» شده‌است.
مادری هستم که به انقلاب و اسلام مؤمن بوده و زندگی‌اش را فقط وقف تربیت فرزندانش کرده و کوشیده است آن‌ها را اخلاقی، معنوی، راست‌کردار و نیکوکار بار بیاورد و خدا را شاکر است که دست حق در این مسیر یارش بوده. اکنون همان نظامی که من و همسرم از طرفداران تأسیس و خدمتگزارانش بوده‌ایم، عبدالله‌ام را که مایه افتخار ما و خانواده و دوستان و سرمایه‌ای برای فرهنگ ایران است، به جای تشویق به زندان افکنده و تاکنون ۸۸ روز در سلول‌های انفرادی بدون اجازه تلفن و ملاقات منظم محبوس کرده است. در طول این سه ماه تنها سه بار در حضور مأموران با او ملاقات کرده‌ام.
سوگ‌مندانه شاهد بوده‌ام که عبدالله چوب دیگرخواهی‌ها و دغدغه‌هایش برای خیر و مصلحت مردم و نظام و ایران را می‌خورد. شورمندانه به تجربه دریافته‌ام آن‌ها که در قبال جامعه و خیر عمومی و کاستن درد و رنج دیگران مسئولیتی برای خود قائل نیستند و تنها به زندگی شخصی و منافع این‌جهانی خود می‌پردارند، در جامعه و سیاست ایران ایمن‌ترند و در مقابل، آن‌ها که درد دین و اخلاق و فرهنگ و اقتصاد و سربلندی ایران و ایرانیان را دارند، به جای این‌که قدر ببینند و بر صدر بنشینند با حبس و سختی و مانع و گرفتاری و سنگ‌اندازی و انفرادی پذیرایی می‌شوند.
عبدالله من فعال سیاسی نیست اما به مقتضای رشته‌اش که حقوق است و به خاطر وجدان اخلاقی بیداری که دارد نمی‌تواند نسبت به سرنوشت دیگران و اوضاع جامعه و مملکتش بی‌تفاوت باشد. جرم عبدالله‌ام این است که خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه را که حقوق متقابل حاکمان و مردمان بر یکدیگر را برمی‌شمارد، فهم و باور کرده و نظرات اصلاح‌گرایانه خود را خیرخواهانه با التزام به موازین قانونی، اخلاقی و دینی طرح و بیان کرده است. جرم‌های دیگری هم دارد: باهوش است و بسیار می‌خواند و می‌اندیشد و دقیق تحلیل می‌کند و بنده دلیل و تابع اخلاق است و از سخن ناحق پیروی نمی‌کند و پیرو این فرمان قرآنی است که “و لا تقف ما لیس لک به علم”.
نمی‌دانم چرا کارشناسان پرونده عبدالله‌ها هنوز درنیافته‌اند که زندان راه موثری برای تغییر فکری نیست و نمونه‌ای ندیده‌ایم که متهمی پس از آزادی مثل بازجویانش بیاندیشد. در هوای آزاد و با تضارب آرا شاید عقاید اصلاح و تعدیل شوند، ولی با زور و فشار و انفرادی باورها برای بلندمدت تغییر نمی‌کنند. بگذریم از این‌که عبدالله باوری انحرافی و غیرمنطبق با موازین قانون و عقلانیت و معنویت و دیانت و اخلاق ندارد که بخواهد تغییر کند. اگر هم کسی داشته باشد زندان وسیله تغییر عقیده نیست. تصور نمی‌کنم مقتضای پیروی از “جادلهم بالتی هی احسن” زندان انفرادی باشد؛ حتی در مورد کفار. زندان باید در خدمت استقرار قانون در جامعه باشد و عبدالله من در جزئیات رفتاری‌اش قانون‌مدار بوده است.
عبدالله من که مطالعات گسترده‌ای در رشته‌های پایة علوم انسانی به طور عام و حقوق و تاریخ و ادبیات به طور خاص داشته است، «چشم سوم» من است. من با یاری او و بهره‌گیری از دانش و بصیرتش جهان و پیرامونم را بهتر و عمیق‌تر می‌شناسم. او نه‌تنها فرزند که معلم و راهنمای من است و متواضعانه اذعان می‌کنم که از او بسیار آموخته‌ام و به او افتخار می‌کنم. می‌بینم روزی را که او «چشم سوم» و مایة افتخار و آموزگار ایرانیان پرشمارتری خواهد شد و تداوم بازداشت انفرادی چهره‌ای فرهنگی چون او صرفاً از اعتبار دستگاه‌های امنیتی و قضایی نظامی که پدر و مادرش به آن دل بسته‌ بودند و خدمتگزار آنند خواهد کاست و بر بهره‌های معنوی و تجربیات او که به هر حال بی‌گناهی‌اش اثبات می‌شود خواهد افزود.
بازداشت عبدالله من ظلم است. به سلول انفرادی انداختن او ظلم است. طولانی شدن انفرادی او ظلم است. ملاقات و تماس تلفنی منظم نداشتن او ظلم است. وفا نکردن به وعده‌های مکرر آزادی او ظلم است. سرگردانی پرونده او میان تهران و مشهد ظلم است. پاسخگو نبودن مقامات قضایی و امنیتی در قبال پرونده او ظلم است. تجسس غیراخلاقی و غیرقانونی در زندگی خصوصی او که پاک و پاکیزه است ظلم است. وقتی مقامات قضایی داد ما را نمی‌ستانند و جلوی ظلم را نمی‌گیرند و ظلمشان را عین عدل می‌دانند و امید ما را به عدالت دستگاه قضایی نظاممان ناامید می‌کنند، از همه این ظلم‌ها به درگاه خدا شکایت می‌برم. اکنون جز خداوند عادل و مهربان هیچ دادرس و دادستان و ملجأ و مرجعی برای طرح شکواییه خود ندارم “انما اشکو بثی و حزنی الی الله”. خدا داد عبدالله را خواهد ستاند. خدا عبدالله‌ام را آزاد می‌کند.

مشروح کنفرانس خبری اینترنتی موسوی و کروبی به مناسبت ۲۲ خرداد
چکیده : میرحسین موسوی و مهدی کروبی به مناسبت 22 خرداد در یک کنفرانس خبری اینترنتی به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند. این کنفرانس مطبوعاتی با استفاده از امکانات دنیای سایبری و به صورت مجازی برگزار شد. خبرنگاران حاضر در تالار گفت و گو به دو صورت آفلاین یا آنلاین سوالات خود را با هدف بررسی یکسال گذشته پس از انتخابات، حوادث اخیر و برنامه های آتی پرسیدند و موسوی و کروبی به صورت مشترک به این سوالات پاسخ گفتند. 
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کلمه: یکسال پس از انتخابات و شکل گیری جنبش سبز با میرحسین موسوی و مهدی کروبی. سیاست آزادی نزدیک به مطلق در آن حد نیست که اجازه دهد رسانه ها در فضای توام با ارامش به جریان عادی اطلاع رسانی کمک کنند اما امروز زمان دیگری است. رسم آگاهی بخشی ایجاب می کند تا راه خود را همچون جویباری که در میانه ی راه با سد و موانع  فراوان مواجه می شود بیابد. گفتنی ها کم نیست…

بسم الله الرحمن الرحیم

میرحسین موسوی و مهدی کروبی  با شرکت در کنفرانس اینترنتی به سوالات  خبرنگاران برخی سایتهای خبری پاسخ گفتند. متن کامل این پرسش و پاسخ همراه با فایل صوتی و تصویری  پیش روی شماست :

مجری: در آستانه ۲۲خرداد هستیم و فرصتی فراهم شده تا برای اولین بار یک مصاحبه رسانه ای مشترک شما دو بزرگوار برگزار شود.

سایت های مختلف سبز در این جلسه حضور دارند و سوالاتشون رو خدمت شما دو بزرگوار مطرح می کنند و شما هم علی القاعده پاسخی را که شایسته می دانید می فرمائید. ابتدا صحبتهای مقدماتی: 
موسوی:
بسم الله الرحمن الرحیم

خود این که ما خدمت یکی از مبارزین قدیمی و پایدار جمهوری اسلامی هستیم و در کنار جناب آقای کروبی نشستن برای من افتخار است و از این نظر خوشحالم و همچنین صحبت با سایت ها و رسانه های مجازی سبز.

در نظر داشته باشیم که یک سال پیش چنین فرصت هایی برای ما فراهم نبود و خود این نشان دهنده تحولی در زمینه رسانه ها و اطلاع رسانی است و خود این خشنود کننده است و در نظر داشته باشیم مصاحبه امروز تداوم داشته باشد و تکرار شود  و در مناسبت های مختلف بتوانیم با دوستان گوناگون و رسانه های سبز صحبت کنیم.

کروبی:
بسم الله الرحمن الرحیم

همانطوری که برادر بسیار بزرگوارمان آقای موسوی فرمودند این فرصت بسیار خوبی ست و اولین باری هم هست که  دو نفری بنشینیم و صحبت کنیم ضمن اینکه سال سختی هم بود و حوادث مختلفی به وجود آمد اما انسان احساس می کند که عنایت پروردگار متوجه مردم است زیرا آسیب هایی به سمت نظام و جمهوری اسلامی و کشور می آمد و بوجود آمد که الحمدلله (علیرغم) حوادث تلخ بوجود آمده برکاتش فراوان است. شاید اگر یکی از ما دو نفر اگر پیروز شده بودیم نمی توانستیم آن نقشی که  که الان ایفا شده ایفا کنیم و با توجه به آنکه چه برنامه هایی برای کشور متاسفانه برنامه ریزی و مهندسی شده از این جهت بسیار مهم است.

مجری:اگر موافق باشید خبرنگاران تک تک سوالات رو مطرح کنند و در خدمت شما باشیم.

خبرنگار سایت جرس: جناب آقای مهندس موسوی و جناب آقای کروبی، سوال برای هردوی شما بزرگواران است.جنبش سبز برای آنکه دچار روزمرگی نشود، و طرفدارانش  دچار دلسردی و یاس نگردند، نیاز به تبیین استراتژی و تدوین برنامه (کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت) و تعیین شعارهای اصلی دارد. برای این امور چه تمهیداتی اندیشیده اید؟آیا وقت آن نرسیده که رهبران سبز برای این سه محور به طور عینی و شفاف مواضع مشترک خود را اعلام نمایند؟
موسوی:
سوال بسیار دقیقی است. این شعارهایی که مطرح است شعارهایی است که با تجربه مردم و مبارزه مردم و ایستادگی مردم در طول یک سال گذشته در حقیقت بروز و ظهور کرده است. اولین شعار “رای من کجاست” بود به دلیل تخلفات و تقلباتی که بود ولی مردم وقتی با موانع روبرو شدند با سرکوب و شکنجه و کشتار و امثال اینها روبرو شدند متوجه شدند که ما مشکلات وسیع داریم و لذا به تدریج شعارهای دیگر مطرح شد. در گرداگرد این شعارها و تجربیاتی که بوجود آمده امروز بیش از پیش مطالبات جنبش سبز و جریانی که  در انتخابات آسیب دید مشخص  و روشن است. در داخل مردم هم همینطور. این آگاهی گستردهای  که از طریق شبکه های نیرومند اجتماعی ایجاد شده اصلا قابل مقایسه با یک صد سال اخیر نیست. این درست است  که بر اساس روشن شدن مطالبات این شعارهاباید نظم پیدا بکند. البته خود این نظم هم با توجه به اتفاقاتی که میفتد قابل تغییر و انعطاف پذیر باشد. 
کروبی:

بنده ضمن تایید صحبت های برادر عزیزم نکاتی رو اضافه می کنم. حادثه سال پیش بدون جهت بوجود نیامد و این نکته مهمی است. در خلال شور و نشاطی که در انتخابات مردم نشان می دادند مهمترین سوال برایشان این بود که  آیا ما بیائیم رای بدهیم همانی که رای دادیم از صندوق بیرون خواهد آمد یا چیز دیگری اتفاق خواهد افتاد؟ سه تا انتخابات عجیب برگزار شد که حتما باید کالبد شکافی منطقی معقول و دوستانه با اجراکنندگان و نظارت کنندگان برگزار شود. یکی انتخابات مجلس هفتم، دیگری انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم و دیگری انتخابات هشتم مجلس. اینها همه مقدمه شد برای این حادثه و مردم با آن نشاط  صحبت می کردند که آن حادثه تکرار نشود وتا آن موقع همیشه ما به مردم می گفتیم تقلب ۲تا ۴میلیون است و شما به پای صندوق ها بیایید و وقتی مردم آمدند با آن شدت و همه قبول دارند که نزدیک ۸۵درصد مردم شرکت کردند و وقتی نتایج اعلام شد همه اینها انباشته شد و موجب انفجار مردم شد. و این را باید بگوئیم که این مردم بودند که بهشان برخورد و یک مرتبه تحقیر شدند و با شور و نشاط آمدند و شعار اولیه شان این بود که رای من چه شد و رای مرا پس بدید و… متاسفانه آقایون فکر کردند با یک حرکت و تقلب و سرکوب و برخورد مسئله حل می شود که نشد.ضمن اینکه آن برنامه ریزی های که می فرمائید باید انجام بگیرد اما عنایت کنید که این مسئله چگونه رشد کرده است. و در چه شرایطی هم رشد کرده و پیش آمده یعنی وقتی من با مهندس موسوی می نشینیم کنار هم و یک کمیته تعیین می کنیم. آقای دکتر الویری نماینده بنده و آقای دکتر بهشتی و مقدم نماینده ایشان هستند برای اینکه ببینند اینهایی که زندان افتادند خبر داشته باشند، آن کسی که مجروح شده چه به سرش آمده؟ آن کسی که شهید شده چه به سرش آمده؟ آمدند سه نفر اینها را گرفتند و انداختند زندان و یک نفرش را اون روز ایران نبود خوشبختانه. در یک فضای اینچنینی که مواظب جلسه ها هستند و گفتگوها را سرکوب می کنند و می برند اینها را ماه ها را در زندان می اندازند. طبیعی است که برنامه ریزی کمی وقفه هم در آن  ایجاد می شود ولی آنقدر رشد و آگاهی زیاد است که همینطور خود به خود  دارد رشد پیدا میکند و ببینید آنقدر شرایط برایشان سخت شده که همین حادثه سالگرد امام را شاهد بودیم و می توانیم به آن بپردازیم.

خبرنگار سایت امروز: جناب آقای میرحسین موسوی همانطور که بارها اعلام کرده اید، بزرگترین هدف جنبش سبز آگاه سازی اجتماع می باشد. در یک تقسیم بندی ساده، سیستم آگاهی اجتماعی داری سه رکن زیر می باشد:
(الف) اطلاعات: شامل اخبار، تحلیل، پیام یا دیگر تولیدهای فکری جنبش می باشد.
(ب) زیر ساخت ارتباطی: منظور همان شبکه اجتماعی است که اطلاعات تولید شده می بایست در آن جاری و ساری شود.
(ج) پیش نیاز آموزشی: به دور از القاء هرگونه پیش داوری در گیرنده های اطلاعات (شهروندان جامعه)، برای فهم صحیح اطلاعات منتشر شده در شبکه اجتماعی نیاز است پیش نیازهای آموزشی لازم که به فهم اطلاعات منتشر شده کمک می کند در دسترس شهروندان (گیرنده های شبکه) قرار گیرد. تا حدودی ارتقاء سطح آموزشهای اجتماعی در دوران ۸ ساله اصلاحات به همراه موج جهانی شدن که در فضای مجازی جاریست، توانست این پیش نیازها را به قشر متوسط جامعه آموزش دهد ولی کماکان بخش عمده ای از اجتماع از این پیش نیازها محرومند.
به لحاظ تشکیلاتی رهبران جنبش تا کنون تنها در رکن (الف) فعال بوده اند و برنامه خاصی از ایشان برای دو رکن دیگر مشاهده نشده است. هرچند که معتقدیم برای عملیاتی کردن ارکان (ب) و (ج) رهبران نمی توانند مستقیما وارد عمل شوند و باید با ایجاد هماهنگی بین فعالین اجتماعی-سیاسی حوزه های مختلف این موارد را پیگیری نمایند. در چند ماهه اخیر نیز شاهد تلاشهایی برای ایجاد این هماهنگی و همسویی هستیم ولی مایلیم برنامه های شما را به طور ویژه  درباره ارکان (ب) و (ج) بدانیم تا به جامعه و فعالین سیاسی-اجتماعی انتقال دهیم.
موسوی:البته خود سوال به نظر من تشریحی ست و یک مقدار جواب خودش را در خودش دارد همانطوری که سه قسمت میکنه مسئله رو .مسئله تولید اطلاعات است و… حقیقتش این است که یکی از ویژگی های انتخابات سال گذشته انفجار اطلاعات در میان جامعه است و دلیل این قضیه حساسیت مردم نسبت به اطلاعات است. اطلاعات همیشه وجود داره در جامعه و بحث سر دیدن این اطلاعات است. مردم کم کم احساس کردند که نیاز دارند به اینکه به سمت تجزیه و تحلیل بروند و مسائل را بهتر و روشن تر ببینند و نتیجه اش این گسترش اطلاعات است و از همان اول هم حدس زده میشد که رسانه های رسمی و حکومتی علی رغم الزاماتی که در قانون اساسی وجود داشته اجازه نخواهند داد که این اطلاعات به مردم انتقال پیدا کند و یک تعامل ملی بوجود بیاید. اگر این کار صورت می گرفت اگر می گذاشتند که همه مردم نظرات خودشان را با استفاده از رسانه ملی ابراز کنند خیلی از مسائل سیاسی و بحران هایی که داشتیم نبود و در حقیقت رسانه ملی تبدیل به رسانه ضدملی شد و جلوی هرنوع گفتگو را گرفت،جلوی اجتماعات گرفته شد که یکی از جاهایی بود که می شد اطلاعات در سطح جمعی مطرح بشه ولی عملا کسانی که می گفتند ما اکثریت را  و ۶۴ درصد رای مردم را به دست آوردیم نشان دادند که چنین نیست و کسی که آنقدر رای می آورد  نباید از تجمع مردم بترسد و از گردهمایی مردم بترسد و جلوی آن گرفته شد و نتیجه اش روی آوردن مردم به شبکه های اجتماعی از یک طرف و رسانه های مجازی از سوی دیگر بود. البته رسانه های مجازی قبلا وجود داشت ولی استفاده اش در چارچوب این جنبش عظیم دگرگون شد یعنی از محتوای دوست یابی و آشنایی و فعالیت های صرف فرهنگی انتزاعی در آمد و به یک جریان زنده ای تبدیل شد که الحمدلله گسترش پیدا کرده است و این پشتوانه گسترش آن شبکه اجتماعی نیرومندی شد که ارتباط های بسیار قوی بین ملت  ما ایجاد کرد و خود آن سرمایه اصلی ما برای دادن هرنوع اطلاعات است. بله خود این اطلاعات و اطلاع رسانی در یک جاهایی کم و کسری دارد که من اعتقاد دارم که آن بخشی که اطلاعات به دستش رسیده و تعامل درآن وجود دارد و ارتباطات قوی بینشان ایجاد شده با استفاده از اینترنت و رسانه های مجازی و کانال های تلویزیونی و امثال اینها و مخصوصا دانشگاه ها از بعد دیگر یعنی شبکه ای که در آن اطلاع رسانی قوی صورت می گیرد اینها دایره ی فعالیت و اطلاع رسانی خود رو باید گسترش بدهند. در گرداگرد روز معلم و کارگر یه مقدار فعالیت شد و دیدیم که پاسخ داد. الان هم مخصوصا دانشجویان و معلمان و کسانی که در شبکه های مجازی هستند باید چارچوب هایی که برای خودشان تعریف کردند را کمی بشکنند و یک کمی به فضای ملی بیشتر تاکید کنند، به کشاورزان،به بازاری ها به روحانیت به معلم ها به کارگران و حقوق بگیران و… این جنبه ابزاری هم ندارد به دلیل اینکه مشکلاتی که در کشور هست که در قالب تقلب انتخاباتی شروع شد در حقیقت معطوف به یک اساس و بنیان های ریشه ای تری هست که در عمل وقتی ما به طور گسترده به آن می پردازیم خودش را آشکار می کند و مکن فکر می کنم فساد اقتصادی و اداری و سیاسی و میل به دیکتاتوری و میل به خود رایی هست که زمینه را ایجاد می کند که چنین تقلباتی ایجاد شود و دورنمای یک رای آزاد برای مردم دورتر از آن چارچوبی که قانون اساسی نشان داده است به نظر بیاید. در این رابطه البته همه دوستان که به نوعی فعال هستند مشکلاتی دارند. یعنی نگاهی، عملا به جای اینکه دعوت کند تشکل ها فعالیت کنند و کسانی که در این زمینه صاحب نظرند دور هم جمع باشند و در نتیجه طرفی برای صحبت  وجود داشته باشد هر نوع تشکل و گردهمایی را در هم می کوبد. همانطوری که جناب آقای کروبی فرمودند ما ۴نفر را فقط برای اینکه فقط به مسائل زندانی ها بپردازند گذاشته بودیم آنها را هم تحمل نکردند و این فرصت از کشور گرفته شده است. دلیل اینکه این همه نظام به راه حل های امنیتی مایل شده برای این است که تمام راه حل هایی که می توانست از طریق سیاسی مشکلات را حل بکند اینها خودشان این راه را کور کردند و در حقیقت از بین بردند و به همین دلیل ایجاد یک تشکیلات منظمی که بتواند پاسخ گوی این نیازها باشد را ما نداریم و باز هم من در این چهارچوب فکر می کنم برای مدت قابل توجهی شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بتوانند پاسخ گوی این خلا باشند در عین حالی که تلاش هایی باید بشود که ما بتوانیم در سطح بین المللی و در سطح بیرون کشور کانال هایی تاسیس شود و در سطح رسانه ای کمی گسترده تر و نظم یافته تر ادامه پیدا کند و آن دوستانی که به این مسئله فکر می کنند هم برای رادیو و هم برای کانال های تلویزیونی باید در این کار تسریع بکنند و سریع تر اقدام کنند و این حق ملت ماست که در این زمینه مجاری برای اطلاع رسانی داشته باشد به طور مستقل از زبان جنبش و از زبان منافع ملی ما.

امروز: سوال دوم از اقای مهدی کروبی:
جنبش دانشجویی یکی از توانمندترین شبکه های اجتماعی برای آگاهسازی دیگر اقشار اجتماعی می باشد. شما در دوران تبلیغات انتخاباتی خود توانستید قشر دانشجو (بویژه فعالین شناخته شده دانشجویی) را با خود همراه سازید.ولی امروز متاسفانه با توجه به دستگیری رهبران جنبش دانشجویی و همچنین محدودیت های اعمال شده از طرف حاکمیت در رابطه با ارتباط شما با اقشار مختلف جامعه، به ویژه با اقشار اثرگذار مانند دانشجویان، چه راهکاری برای برون رفت از این شرایط و استفاده از پتانسیل‌های دانشجویان در جهت تحقق اهداف جنبش سبز در نظر دارید؟
کروبی: همانطوری که خود شما اشاره فرمودید از فشارها، محدودیت ها دستگیری ها و از همه امکانات استفاده کردند برای اینکه این رابطه ها قطع بشودو. ما می بینیم که هر روز چند دانشجو را دستگیر می کنند یا از تحصیل محروم می کنند و مجموعه اینها در زندانند و برخی نزدیک یک سال است که در زندانند و حتی یک مرخصی هم به آنها داده نشده است. این بهترین دلیل است که وضع در این سمت رو به رشد و گسترش است و اینها از دانشجویان بیشترین ضربه را خوردند و فشارها بیشتر روی دانشگاه ها و دانشجوها بوده است اما در عین حال ما می بینیم که همه جا حضور دارند و فعالند. طبیعی است که محدودیت ها و احتیاط ها بیشتر می شود. حتی امکان دارد یک مواردی هم ریزش وجود داشته باشد نه به این معنا که فکرش عوض شود. به این معنا که وقتی که فعالیت سخت شد آن را کم کند اما فکر و اندیشه و تحرک مانده است. من با وجود این فشارها مقید بوده ام که رابطه خود را با خانواده های آ نها حفظ کنم و در جلسات مختلف شرکت کنم. اما بنده متاسفم و وقتی برخی چیزها را می خوانم مبهوت می شوم و تعجب می کنم که خدایا کجا هستند اینها و ما کجا هستیم. می گویند شما عروسی رفتید و نماینده سپاه که یک روحانی است علیه حاج حسن خمینی مصاحبه می کند و می گوید رفته است دیدن  آقای بهشتی(پس از آزادی) و بنده مبهوت و متحیر می شوم. به هر جهت این قضایا برای اینها انقدر سنگین شده است که کارهایی می کنند که معقول و منطقی نیست بنابراین ما ارتباطاتمان سخت هست ولی این را حفظ کرده ایم و تن به هر بلایی هم داده ایم و می بینید که هر روز فشار می آورند که اینها جرات اینکه جایی بروند را ندارند و آنقدر فشار می آورند که سر قبر پدرمان هم نمی توانیم برویم و فاتحه بخوانیم منتها وقتی به آنجا می رویم این مردمی که کیهان و رسالت و … می نویسند این مردم گاز فلفلی دارند، چاقو هم دارند اسلحه گرم هم دارند و هم ون دارند و… . همین شب جمعه گذشته یکی از پاسدارهای بنده را حسابی کتک زده اند و بردند. اینها مردم هم هستند بنابراین درست است که فشار می آورند اما فشارها عمق مشکل را زیاد می کند و مردم برای این مشکلات راه چاره پیدا کنند. حالا مشکل این پاسدار این بوده که یک جمله گفته است بابا ایشان آمده اند فاتحه بخوانند و بروند و این چه کاری است که انجام داده اید؟ البته ایشان را  آزاد کرده اند.

سایت ادوار نیوز:هر دو شما بزرگواران از عناصر اساسی دوره حیات نظام سیاسی برآمده از انقلاب و خیزش ملی – مذهبی سال ۵۷ بوده و از آنجا که چه پیش از این تحول تاریخی در جریان مبارزات رهایی بخش و ضد استبدادی حضور داشته و از نزدیک با مطالبات مردم و رهبران انقلاب در ارتباط بوده و همچنین پس از پیروزی و استقرار نظام جمهوری اسلامی دارای نقش های کلیدی بوده اید تصدیق می فرمایید که همواره گرایشات مختلف سیاسی معانی مختلفی از مفهوم “جمهوری اسلامی” ارائه کرده و یا در ذهن داشته اند (به طور مثال متون مختلف تنظیم شده برای قانون اساسی)، در شرایط فعلی نیز به نظر می رسد که چالش اساسی در بحران سیاسی فعلی تفاسیر متفاوت طرفین از جمهوری اسلامی است، اکنون و با توجه به تجارب سی ساله گذشته حضرات عالی به عنوان رهبران جنبش سبز آیا معتقدید که مفهوم و نظریه ای سیاسی به نام جمهوری اسلامی به ویژه با توجه به شعارهای انقلابیون تا چه حد در نظام سیاسی موجود تجلی یافته و به طور مشخص آیا این نظریه سیاسی تنها در قالب قانون اساسی موجود “خصوصا با توجه به برخی اصول آن و اعطای اختیارات گسترده” موجود معنا می یابد یا می توان اطلاق جمهوری اسلامی را به ساختارهای حقوقی دیگری نیز نسبت داد به شکلی که هر چه بیشتر به مطالبات آزادی خواهانه انقلابیون ۵۷ و نسل کنونی نزدیک و همخوان باشد؟
کروبی: ببینید من الان که اینجا نشسته ام طرفدار سفت و سخت و محکم جمهوری اسلامی هستم و این را بر اساس عقیده خودم می گویم که بنده طرفدار جمهوری اسلامی هستم و رایی را که ۳۱سال پیش دادم به آن معتقدم و تابع هستم. اما این چیزی که امروز اجرا می شود تفسیر نیست بلکه تحمیل به قانون اساسی است و اصلا این جمهوری اسلامی که اینها دارند می گویند واقعیت آن است که اینها به رای عقیده ندارند و من حرف هایی شنیدم از اینطرف و آنطرف که اصلا جمهوری یعنی چه؟ سه هزار نفر بیایند با یک عالم و اینها رایشان یکی باشد در صورتیکه امام خمینی رای می داد و در همان جا هم افراد مختلف رای می دادند در همان صندوق و ما می دیدیم که مردم مختلف رای می دادند و لیستشان با لیست امام هم منطبق نبود و ما وقتی می گوییم جمهوری اسلامی بسیاری از افرادی که برایشان ذهنیت بوجود آمده بتوانیم جمهوری اسلامی را تبیین کنیم و عملا نشان دهیم حداقل بخش اعظمی از مشکلاتشان حل می شود. حتی در دوران جنگ و حوادث مختلف انتخابات برگزار می شود در سال های ۶۰ و ۶۱ و رئیس جمهور و نخست وزیر کشته می شوند و ۵۰روز بعد انتخابات برگزار می شود و من می خواهم بگویم آقایان یک فکر و اندیشه ای دارند و یک عده ای هم منافع شخصی دارند و لذت و شیرینی حکومت زیر دندانشان جا گرفته است و اینها می خواهند جمهوری اسلامی را تحریف کنند و البته که جمهوری اسلامی این نبوده است و آن وعده هایی که همه ما به مردم دادیم و آن که گفتیم ما جمهوری اسلامی برای شمامی آوریم داریم می بینیم. این برمی گردد به حرف اول بنده که تا انتخابات مجلس هفتم و هشتم و ریاست جمهوری نهم که دوتای آن در دوران اصلاحات انجام شده چه بوده است نمی شود نتیجه قابل اعتنایی گرفت.

موسوی: سوال حساسی است و آقای کروبی یک بخشی را فرمودند که چه تفاسیری از جمهوری اسلامی صورت گرفته است. بنده مقدمتا عرض می کنم که هر متنی حتی یک متن بسیار سلیس و ساده و گویایی هم باشد بالاخره به مرور زمان و شرایط پیش آمده می تواند تفاسیر گوناگونی را بپذیرد. جمهوری اسلامی هم به همین شکل است. آن وقت آن تفسیر آزادی مردم و ولی نعمت بودن مردم، انتخابات آزاد و حمایت از مستضعفان و حمایت از گروه های ضعیف و… را معنا می داد. الان ما یک تفسیر دیگر داریم که در آن شکی نیست که نسبت به تفسیر اولیه از جمهوری اسلامی ما فاصله گرفته ایم کلا می شود در خود قانون اساسی که پشتوانه جمهوری اسلامی هست اشاره کرد. خود آن قانون اساسی برای طرد دیکتاتوری و استبداد و خودرایی طراحی شد. خود تفکیک قوا را در قانون اساسی ببینید خواهید دید که نسبت به تفکیک قوای معمولی در سطح جهان ما یک کمی تجزیه قوای بیشتری داریم به دلیل همین ترس و یا شورای عالی قضایی که پیش بینی شده بود که یک نفر در راس قوه قضائیه نباشد برای این بود که بیم از این بود که قوه قضائیه در خدمت همان استبداد به کار برود و یک ریشه های دیکتاتوری و استبداد در جامعه ما باشد.برای همین نیت اولیه نیت صحیحی بوده است و قانون اساسی برای همان نیت تدوین شده و چارچوب هایی در آن هست که اگر رعایت می شد ما به اینجا نمی رسیدیم ولی باید ببینیم که چه منافعی پشت حاکمیت فعلی هست که این تفسیر را از قانون اساسی ارائه می دهد که دهان مردم را ببندد و رسانه ها را جمع بکند و این انتخابات کذایی را به این شکل برگزار کند و این زندان ها را پر بکند. این را از زوایای مختلفی می توان گفت ولی من اخیرا  کمی حساس شدم که بگویم که بالاخره پشت این درآمد چند صد میلیاردی نفتی در سال های گذشته یک ساختی برای دفاع از منافع عده ای سامان یافته که به این سادگی نمی توانند تن به تفسیر مردمی از قانون اساسی بدهند و بحث ۷۰میلیارد واردات در کشور است، حاکمیت بر نهادهای پولی و مالی است. طبیعی است که در پشت لایه های سیاسی مسئله ما با منافع سنگینی روبرو باشیم که از نوع ویژه ای از تفسیر قانون اساسی دفاع می کند و ما باید به این ریشه ها بپردازیم. قانون اساسی جنبه قراردادی دارد و جنبه ذاتی ندارد این مسئله و در پاسخ به سوال شما می گویم که می شود به چارچوب های دیگری هم اطلاق جمهوری اسلامی کرد. ولی باید این را گفت که در یک تفسیر خوب از هر متنی حتی یک متن ضعیف ملت باید قوی شود و اگاهی باید گسترش یابد و مطالبات مردم باید روشن شود و در صحنه حضور داشته باشند و با این مطالبات زندگی کنند. در چنین حالتی است که امکان کج روی در تفسیر این متن ها از بین می رود. شما همین الان قوانین عادی را می بینید که دولت می گوید ما اجرا نمی کنیم و این خلاف شرع و مصلحت است و نشان می دهد در جامعه ما یک تحولی ایجاد شده است که در جهت برگشت به همان چیزهایی قدم برمی دارد که انقلاب ما برای برچیدن آنها به وجود آمده بود و می بینیم که بازتولید شده است و جمهوری اسلامی در این زمینه مشکلاتی دارد و بنده به عنوان جمع بندی این سوال می گویم که ما به تجربیات تاریخی باید نگاه کنیم و در عین حال ارزش و اهمیت جنبش را باید در این جهت خوب ارزیابی کنیم و بدانیم که در آینده با هر نوع قانون اساسی اگر حضور مردم نباشد و مطالبات روشن مردم نباشد هر نوع تفسیری امکان پذیر است. و به هر حال قانون اساسی فعلی ما که در اینجا اشاره ای به آن شده است اگر هر نوع تحولی در آن اتفاق بیفتد با حضور آگاهانه و نیرومند مردم می تواند چنین چیزی اتفاق بیفتد و گرنه می تواند چارچوب هایی مطرح شود در جهت منافعی که به آن اشاره شد.

کروبی: بنده یک نکته ای عرض کنم. زمان شاه زندانیان تا قبل از ۵۰ از هم جدا بودند. یعنی مسلمانان از کمونیست ها جدا بودند و حرمت همدیگر را حفظ می کردند حتی کمونیست ها مواظب بودند در ماه رمضان علنا روزه خواری نکنند. بعد از سال ۵۰ که جمعیت ها قاطی شد و در یک سلولی مسلمان و کمونیست کنارهم قرار می گرفتند بحث هایی رخ می داد. من می دیدم که یک بچه مسلمانی از ائمه و اسلام صحبت می کند. در زندان هم معیار مسلمانی و کمونیستی نماز خواندن بود. من به این جوان گفتم خب شما که مسلمانی چرا نماز نمی خوانید. او گفت خدا در قران میگوید نماز به پا دارید، نماز شما را از بدی ها و زشتی ها باز می دارد. خب من آن بدی ها و زشتی ها را انجام نمی دهم پس چه لزومی دارد نماز بخوانم؟ می خواهم بگویم این تفسیر آقایان هم مثل همین تفسیر است. این که تفسیر نیست این یک سلیقه است و ما باید یک زمانی حرف های قبلی این آآقایان را بگوئیم که قبلا در جلسات راجع به رای چه می گفتند.

خبرنگار سحام نیوز:آیا فکر می کنید حاکمیت در نهایت به خواسته هایی که شما در یک سال اخیر و چند ماه قبل از انتخابات مطرح کردید که همان خواسته های مردم هم هست تن بدهد؟
موسوی: سر مطالبات و تحقق این مطالبات شرط اصلی حضور قدرتمندانه مردم هست نه به عنوان چیزی که باید وجود داشته باشد. اگر این حضور قوت پیدا کند خود به خود زمینه تغییر و تحول به نفع مردم ایجاد خواهد شد، مخصوصا اگر مطالبات مطالبات درستی باشد و منطبق با منافع ملی ما باشد و پشتوانه مردمی داشته باشد. بر عکس یعنی اگر بهترین مطالبات اگر مردم پشت سر آن نباشند حاکمیت به این سادگی خودش را واگذار نمی کند در هیچ جای دنیا هم اینگونه نیست. اگر در سطح جهان برخی از کشورها آزادی هایی برقرار شده به دلیل رسانه های قوی و اینکه مردم به دنبال خواسته های خود هستند و حکمران ها مجبورند تمکین کنند و کوچکترین اشتباهی هم مرتکب شوند یعنی یک هزارم این اشتباهات که دارد انجام میشود ساقط می شوند و نمی توانند سر جای خود بمانند. ما می گوئیم امریکا دشمن ماست، الان رئیس جمهور آمریکا برای یک نشت نفت چندین بار به ساحل می رود و می آید و می خواهد نشان دهد که به مسائل رسیدگی می کند و مسائل را حل می کند. در سایر مسائل هم همینطور است. حال شما برگردید به کشور ما. کسانی که درراس امور هستند فکر می کنند یک موجود خاص خداوند متعال هستند که خداوند توجه ویژه ای به آن ها دارد و اگر حرفی می زنند باید آن انجام بشود و مصلحت هم همان است و کوچکترین اعتقادی به عقلانیت جمعی نیست و اگر انتخاباتی هم سر موعد برگزار می شود برای این است که بگوییم انتخاباتی داریم و به صورت زینت نه به صورت محتوا.  در صورتی که وقتی انتخاباتی برگزار می شود معنایش این است که اگر مجلسی انتخاب می شود مردم خودشان انتخاب کنند و به مجلس بفرستند و وقتی آن وکلا رفتند آنچنان قدرتی داشته باشند که از منافع ملی دفاع کنند و عقلانیت آنها هم باشد که در حقیقت حاکم باشد. یک اصطلاحی هست در نامه حضرت امام در خصوص احکام ثانویه که مهم است در رابطه با مجلس. حضرت امام نظریات مجلس را نظریات عرف می داند که غلبه دارد بر نظریات شرع که در واقع مجلس است که تعیین می کند و در حقیقت نماینده، نماینده عرف جامعه است و همه باید تابع بشوند و در بالاترین سطح دلیل اینکه همه تابع بشوند این است که هیچ کس نمی تواند از این عرف سر بزند و بگوید شما همه جمعی یک نظر دارید و من یک نظر دیگری دارم و مصلحت این است. متاسفانه ما به نتایج دیگری از این اقدامات گرفته ایم. به هر حال تجربه سال گذشته نشان داده که اگر مردم بایستند قدم به قدمدرخواست های خود را خواهند داشت منتهای مراتب زمان بر است و مثل همه کشورهای دیگر . انقلاب اسلامی هم با سختی به دست آمد و همینطوری ساده به دست نیامد و احتیاج با سختی و تحمل مشقات داره ولی نتیجه ش برای ملت ما آزادی و عدالت خواهد بود و حضور در صحنه های تصمیم گیری نه به صورت زینتی.

کروبی: من عرض می کنم تا اینجایی که پیش آمدیم اگر اینطور ادامه بیابد حتما پیروز می شویم. البته با سختی و فشار به دو دلیل: دلیل اول روحیه و آگاهی و اطلاعات مردم است و دلیل دوم  کارهای غیر معقول حاکمیت و تنگ ناهایی هست که دارند درست می کنند. من مثال میزنم. فرض کنید حوادث سالگرد ارتحال امام و نحوه برخوردی که یک جمعی با حاج حسن اقا کردند. اصلا ببینید این در توده های مردم چگونه اثر می گذارد. یعنی یک آقایی سر قبر پدرش، پدر بزرگش، مادر بزرگش و پدر مادری اش اصلا نتواند صحبت کند. این معلوم می شود که کارهایی نا معقولی که اینها می کنند خودش اولین عاملی است که نیروها را بریزد و امروز معلوم است که ریزش از کدام طرف است و رویش از کدام طرف است.و لذا من اینجا هشدا رمی دهم که اگر شعارهای مردم به سمت افراط رفت و جامعه رسید به کارهای تند بدانید که مسئولش شمائید. ما معتقدیم معقول و منطقی برید به سمت مطبوعات آزاد و انتخابات آزاد و رعایت حقوق مردم اما این کارهایی که دارد صورت می گیرد عکس این است و کارهایی که آقایان می کنند و می خواهند به قول معروف گربه را دم حجله بکشند شب عاشورا به جماران حمله می کنند و الان هم به ایشان و این معلوم است که زایندگی و رشد از کجاست و چه می شود همانطوری که نشانه هایش را در موضع گیری افراد می بینیم یا نشانه هایش را در کسانی که در زندان افتادند می بینیم که فکر کردند با کتک می توانند موفق شوند.

نوروز؛ سوال از میرحسین موسوی:چرا در جمهوری اسلامی ایران احزاب سیاسی نتوانسته اند جایگاه خود را به دست آورند و چرا حکومت به جای نگاهی حمایتی، نگاه حذفی به تشکل های سیاسی و مدنی دارد ؟

درمورد احزاب بعد از انقلاب اسلامی نظریات گوناگونی وجود داشته است. یک عده موافق بودند و یک عده تندرو مخالف بودند  مواردی از آن جنبه های تاریخی دارد ولی کسان دیگری بودند مثل شهید بهشتی و امثالهم که به اهمیت این تشکل ها ایمان و اعتقاد داشتند و عملا حمایت کردند از این احزاب سیاسی. متاسفانه علیرغم اینکه در قانون اساسی توجه ویژه ای به این مسئله شده و نام برده شده و یکی از حقوق ملت همین تشکیل احزاب است تجربه بشری هم همین را نشان داده است که در کشورهایی که احزاب سیاسی نیرومندی است امکان یک مباحثه قوی شکل می گیرد و کارها و طرح ها بهتر پیش می رود و ثبات در سیاست بوجود می آید.  متاسفانه بودند نیروهایی در داخل کشور که احزاب را مخالف حاکمیت و اقتدار خودشان می دانستند و سعی کردند به هر نحوی شده آنها را تضعیف کنند و همین که دوتا از احزاب قوی و صاحب نام را سعی می کنند از رده خارج کنند نمونه این قضیه است و ما از اول انقلاب زمینه هایی برای این قضیه داشتیم که در سال های اخیر تشدید شده ومتاسفانه این اثراتش منجر به ایجاد بن بست هایی در کشور می شود که راه حل های مسالمت امیز را امکانش را دشوار می کند. من فکر می کنم در این رابطه هم همانطوری که در خصوص اجرای بدون تنازل قانون اساسی صحبت می کنیم باید به اجزای خود این قانون اساسی  و اهمیت تشکل ها در جامعه باید بپردازیم و توضیح بدهیم و به صورت یک خواست همگانی در بیاوریم و حمایت کنیم از تشکل ها. الان چند تشکل صاحب نام داریم مثل اعتماد ملی، مشارکت، مجاهدین انقلاب و همچنین تشکل های دیگر سیاسی و صنفی که حمایت از آنها به عنوان یک ضرورت برای جنبش سبز باید مطرح شود.

کروبی:چون مسئله احزاب مطرح شد و با اینکه سوال مختص به مهندس موسوی است، بنده هم می خواهم توضیحی بدهم.

اول خاطرنشان کنم که احزاب از ابتدا آن طور که باید و شاید، تنظیم نشده و حوادث تلخی هم برای احزاب رخ داده، اما ما راهی نداریم جز اینکه به طور درست احزاب را تقویت کنیم.

مطلب مورد اشاره من در واقع این است که گروهی در جامعه وجود دارند که بشدت حزب ستیزند و مخالف وجود حزب هستند؛ این ها بارها حتی گفته اند ما حسینیه داریم، روحانیت داریم، مسجد داریم، حزب نمی خواهیم.

گروهی دیگر نیز هستند که در کار احزاب دخالت می کنند و نمی گذارند احزاب و تشکل ها نیرومند شوند، و این قابل تاسف است.

بنظرم ضمن اینکه باید هماهنگی زیادی با احزاب در جریان باشد، و همزمان خانه احزاب نیز تقویت شود،  آن چیزی هم که مدنظر باید باشد این است که احزاب مخالف نیز باید وجود داشته باشند و تقویت شوند. و کسی هم کاری انجام ندهد که این احزاب تضعیف شوند.

البته بعضا گروهی نیز وارد می شوند و شکافهایی در احزاب بوجود می آورند، که باید مراقب بود.

به عقیده من وجود حزب ضروری است، احزاب باید تداوم داشته باشند، و البته این هم زحمت دارد و هم نیاز به تلاش مستمر.

اما نکته اساسی این است که باید مواظب حزب ستیزها  و هم حزب گریزها بود؛ و اگر حریف حزب ستیزها نمی شویم، حداقل باید تلاش کنیم که حزب گریزها را به جمع بیاوریم و جذب کنیم.

مثلا امروز ببینید چه بلایی سر ما آورده اند. در مورد دو حزب که اخیرا، هنوز چیزی هم انجام نشده، کلی در موردشان مسئله درست کرده اند و سران آنها نیز در زندان هستند.

ما را هم در اواخر شهریور و ماه رمضان بود که بدون هر گونه دلیل و استناد قانونی، آمدند و در دفتر حزب و دفتر شخصی من گفتند : تعطیل کن برو منزل. و از همان روز دفتر و حزب را پلمب کردند و اجازۀ هیچ گونه تحرک و فعالیتی هم به ما داده نمی شود.

دوستان هم در این موقعیت به صورت پراکنده کاری انجام می دهند  و همه این موارد نشان می دهد که یک حزب نمی تواند شکل بگیرد و پا بگیرد و یقینا با مشکلاتی روبرو خواهد بود.

و بدون حزب انتخابات میسر نیست و تمام ارکان کشور هم وقتی با رای مردم می خواهد شکل بگیرد، به حزب نیاز دارد؛ و آنها که امروز حزب نمی خواهند، متکی به بسیجی ها هستند و معتقدند نیروهای بسیج هستند که باید انتخابات را برگزار نمایند.

نوروز؛  سوال دوم من از جناب آقای کروبی، در مورد واکنش علما و مراجع بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته است. چرا علمای شیعه، در جریان حوادث سال گذشته، در مورد آنچه بر سر مردم پیش امد، از خود واکنش چندانی از خود نشان ندادند؟ دلیل این سکوت و گوشه نشینی علما در قم و نجف، از نظر شما چیست؟
کروبی: من هم از علما خواسته ام و می خواهم که فعال تر در صحنه باشند  و در مورد مشکلاتی که برای مردم رخ داده، تلاش و مواضع فعال تری داشته باشند. اما در واقع علما طی این مدت خیلی کارها انجام دادند. و نکته ی قابل اشاره هم این است که فشار بر روی حوزه های علمیه خیلی زیاد است.

نکته مهم دیگر این است که شرایط آنها بسیار متفاوت با من و افرادی نظیر آقای موسوی یا کسان دیگر است. ما (من و موسوی) تن به بلا داده و خودمان را برای همه چیز آماده کرده ایم .

من در اینجا می خواهم برای مثال، به مسئله ای اشاره کنم (البته آقای موسوی می تواند بگوید این را درج نکنیم). آقای موسوی چندی پیش در منزل ایشان که نشسته بودیم، خاطرنشان کرد “بهترین حالت این است که ما را همین حالا دستگیر کنند و ببرند، تا دیگر هیچ احساس مسئولیتی در کار نباشد.”

من می خواهم بگویم که شاید ما بتوانیم اینگونه برخورد کنیم؛ اما علما و مراجع که نمی توانند اینگونه برخورد کنند. مثلا وقتی گروهی جمع می شوند در مقابل منزل ما و با شعار و شیشه شکستن، امنیت مردم را بهم بزنند و این نگرانی را هم برای همسایگان ما ایجاد می کنند که چه وقت است که برای آنها نیز مسئله ای ایجاد شود، این برای مراجع و علما ممکن نیست . اما با همه این تفاصیل و موانع، گروه زیادی از علما و مراجع، از خود واکنش زیادی نشان دادند.

بنا بر این در عین حال عده ای از مراجع واکنش نشان دادند. شما آیت اله العظمی آقای صانعی را ببینید، همیشه حرف زده اند، حمایت کرده اند و صحبت کرده اند. آقای اردبیلی حرف زده اند، موضع گیری کرده اند، با بزرگان ملاقات کرده اند. ماجرای سفر دکتر احمدی نژاد به قم خیلی درش معنا نهفته و خوابیده که اولا (مراجع) به هیچ وسیله حاضر نشدند با ایشان ملاقات کنند. حتا از تهران هم -که صحبت شد- جز یکی از مراجع کسی با ایشان ملاقات نکرد، بله -یکی دو تن از ملاقات کردند اما از مراجع جدی یک نفر با ایشان ملاقات کردند، او هم حرفهای تندی زده بود. بعضی از علما اصلا گفته بودند که حرام است ما با ایشان ملاقات بکنیم، (مثل این که بگویند) من اصلا حاضر نیستم با ایشان ملاقات کنم. شما نگاه کنید چهره هایی که با ایشان ملاقات نکردند و این ها عکس العمل است. در حالی که قبلا اینچنین نبوده؛ اصلا- روسای جمهور وقتی پس از انتخابات به قم می رفتند دقت می شد که نکند با مرجعی ملاقات انجام نشود که این یک نوع توهین به حساب می آمد. حالا هم یک مرجع جدی ملاقات کرده. (مراجع) دیدار با خانواده ها را انجام دادند، پییگری کردند.
بعضی مراجع هستند که در باب سیاست وارد نمی شوند اما به خانواده زندانی هایی که آنجا رفته بودند، و با کسی که می خواستند صحبت کنند به آنان گفته بود شما بیایید، دوباره فردا هم بیایید. بنابراین من عقیده ام این است: ضمن این که نمی خواهم بگویم که (واکنش خود را) کامل انجام داده اند، اما خیلی محبت کردند و هر چه فشار به آنان آمده حاضر نشده اند که چیزی حاد علیه جمعیت بگویند.

موسوی: بله این نکته فوق العاده مهمی است، بنده هم عقیده ام این است که علما دارای معذوراتی هستند. ممکن است که انتظار جنبش بیش از این باشد که می بینند- ولی ما در یک سال گذشته شاهد بوده ایم که در یک سال گذشته هم با اظهار نظرها هم با شیوه عملشان آنها از مردم حمایت کرده اند. دلیلش هم این است که سرنوشت علما و مراجع با سرنوشت مردم پیوند نزدیکی دارد و از سرنوشت مردم جدا نیست. منتها ممکن است که ما انتظار بیشتری داشته باشیم که در مواقعی اظهار نظرهای صریح تر و روشن تری را شاهد باشیم و برخی از مراجع البته اظهار نظرهای سلیس تری داشتند و در امور دخالت کردند در امور و فعالیت کردند. حاج آقا (کروبی)اسمهایی بردند که بنده هم تایید می کنم، چنین چیزی هست. متنهی در کنار این یک مسئله هست که آن هم اهمیت دارد و آن این است که خود حوزه های علمیه هم درست دچارهمان تحول عمیق و جدی هست که در مردم شاهدش هستیم. این تحول است که خود به خود مراجع را گویا خواهد کرد و در قبال سرنوشت کشور حساس خواهد کرد. من گمان نمی کنم که وضعیت حوزه ها امروز مساوی یک سال پیش باشد. تفاوتی را در آنجا شاهدیم که در خود موضع گیری های مراجع هم این بازتاب دارد و به علاوه همین مقداری هم که مراجع در برخی از فرازهای یک سال گذشته با سکوتشان، با دخالت نکردنشان و با راه ندادنشان و تایید نکردنشان کارهایی کردند که از چشم مردم دور نمانده و توسط همین مواضع هم هست که ارتباط خودشان را با مردم حفظ کرده اند. اطلاعی هم که من دارم خیلی کار می شود که اولا آنها زیر فشار قرار بگیرند، اطلاعات غلط داده می شود در مورد جهت گیری های جنبش و خواسته هایش که الحمدلله با نسل جوانی که پیرامون مراجع ما هست اطلاع سانی دارد خوب می شود و در مجموع به ذهنم می رسد که نمی شود گفت که مراجع در رابطه مسائل کشور بی تفاوت هستند و همین مسائلی که در در رابطه با ۱۴ خرداد انجام گرفت و هنوز هم ادامه دارد، نشان دهنده بیداری مراجع ما در قبال مسائل عمده کشور است.

سایت میزان: بسم اله الرحمن الرحیم سلام عرض می کنم خدمت دو یار بزرگوار جنبش سبز ایران. از طرف سایت میزان خبرسوالی داشتم از خدمتتان . در یک سالی که گذشت هر یک از کسانی که در جنبش حضور داشت، جنبش را با مشخصاتی تعریف می کرد و بخشی از مشخصات و شعارهای این جنبش نیز در طول این یک سال همگام با بلوغ جنبش تغییر کرد. امروز شما به عنوان یکی از اعضای جنبش چه تعریفی از مشخصات و مختصات فکری جنبش سبز ایران دارید؟ با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید
موسوی: اگر این را خیلی خلاصه بخواهم جواب بدهم مثال می آورم که ما در آستانه ۲۲ خرداد اگر راهپیمایی امکان پذیر بود- با تمام موانعی که الان درش هست و با شرایطی که الان هست- من فکر می کردم که یکی از بهترین پلاکاردهایی که مردم می توانستند داشته باشند وکسی نمی توانست به آنها حرفی بزند این بود که “میزان رای ملت است”. جنبش سبز و جنبش بزرگی که بعد از انتخابات صورت گرفته غیر از این چیزی نمی خواهد. ما می گوییم که کاری بکنید که رای مردم میزان باشد برای نوع حکومت و نوع حاکمیت و به اصطلاح برای پیشبرد امور. جنبش الان در زمینه ای که روشنگری کرده در رابطه با حق مردم و اهمیت حق رای، به نظر من موفق هست و من جز این نمی توانم خواست بزرگتر و مهمتری را مطرح کنم.

کروبی: جنبش سبز- حتی همین “سبز” ش هم نشان دهنده این است که چه افرادی حضور داشته اند و چه چهره هایی از خود نظام جمهوری اسلامی درآن  شرکت داشته اند. عرض می کنم که جنبش رایش را می خواهد. مردم همه طرفدار این هستند که انتخابات آزاد داشته باشند. این که میزان رای مردم باشد و انتخابات آزاد باشد ، این به نظر من خواسته جنبش است. طبیعی است که در خلال حرکت عظیمی افرادی هم حرفهای دیگری بزنند و حرفهای ساختار شکن هم داشته باشند ولی ما بارها گفته ایم که ما در چهارچوب قانون اساسی عمل می کنیم. نمی گوییم که قانون اساسی هم بی عیب است، غیر از کتاب خدا- (هیچ کتابی بی عیب نیست) اگر چهار چوب قانون اساسی اجرا بشود بسیاری از قضایا حل می شود. بنابراین خود آقایان هستند که با سرسختی شان افرادی را وادار می کنند که حرفهای دیگری بزنند و جمعیتی را به سمتی ببرند که بگویند (نظام) اصلا قابل اصلاح نیست. در اصلاح حرفهای دیگری هم باید باشد. مگر ما وعده نداده ایم؟ مگر نگفتیم کمونیست هم می تواند حرفهایش را بیاید بزند؟ مگر نگفتیم در دانشگاه باید بحث ها باشد؟ حالا آن هیچ، بگذارید روزنامه ها باشند، آزاد باشند. بگذارید عدم صلاحیتها، فیلترها حذف شود.  من اخیرا گفته ام الان هم می گویم، انتخابات ما الان سرنوشتش دست شورای نگهبان است؛ آن هم نه دست دوازده نفر، در واقع یک نفر- دو سه نفر. یعنی اصلا او باید تایید کند تا مردم رای بدهند. اگر او تایید نکرد نتیجه ندارد. آیا مثلا این جمهوری است؟ حالا ما حرفمان این است که اگر گذاشته بودند، این جور حوادث پیش نمی آمد.
تازه این را هم من عرض کنم همین کارهایی که می کنند دارند با شکست مواجه می شوند. یعنی ۲-۳ هزار نفر در انتخابات هفتم رد کردند، در عین حال مجلسی شد که یا بعضی ها شرکت نکردند یا بعضی ها را باز دوباره رد کردند. — مطمئن باشید افرادی که آنجا دارند حرف می زنند اگر این روال ادامه پیدا کند حذف می شوند، رد صلاحیت می شوند.
اصلا ما دردمان این است – بگذارید مردم خودشان انتخاب کنند. مگر امام نگفت که خودشان بگذارید انتخاب کنند؟ -ولی نعمتا (؟) – میزان رای است؟ آنها بلندند چه کار کنند. یعنی چه قیم مردم نمی خواهند؟ آنها بهتر از ما می دانند. کل حرف جنبش یعنی این . حرفهای ساده ای که در عرض این سی سال گفته می شد و در این بیست سال به تدریج این بلا سرشان آمد.
سوال سایت تحول سبز.
به نام خدا و سلام خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کروبی و رییس جمهور محبوب جناب آقای موسوی و با تشکر از فرصتی که در اختیار سایت تحول سبز قرار دادید. و اما سوال سایت تحول سبز از شما دو بزرگوار: در مورد شعار اجرای بدون تنازل قانون اساسی مفصلا بحث شده است. جناب آقای مهندس صریحا در جایی اشاره کرده اند که اگر بخشی از قانون اساسی به نفع بخش دیگر آن تعلیق شود، ممکن است به بی معنا شدن کل قانون اساسی منجر شود. به نظر شما از بازنگری که عملا باعث معلق ماندن دیگر بخشها شده است فرا نرسیده است؟ و راهبرد شما برای اعمال اصلاحات  در قانون اساسی چیست؟ 
آقای موسوی- اگر بخواهم خلاصه جواب بدهم، این که قانون اساسی باید تغییری بکند  درآن نیست. خود قانون اساسی هم یک ساز و کارهایی درآن  پیش بینی شده و باید هم این طور باشد. اما این تغییر قانون اساسی چه موقع باید باشد؟ اگر موقع ضعف مردم باشد، موقعی که ساختارهای حکومتی خودسرانه عمل می کنند و حتا قوانین عادی مورد بی اعتنایی قرار می گیرند، طبیعی است که در چنین شرایطی اگر قانون اساسی تغییری پیدا کند یقینا به نفع مردم نخواهد بود.
منتها در مواقعی که مردم بتوانند احقاق حق خودشان را بکنند و حضوری نیرومند در سطح ملی داشته باشند و همه اذعان بکنند که وزن حضور مردم، نیت مردم و خواست مردم به این ترتیب مهم است و تعیین کننده است. در این حالت می توان بدون تردید به اصطلاح مفید باشد در غیر این صورت فکر می کنم که خیلی اثربخش نخواهد بود، شاید هم اثرات مخربی را ایجاد کند.
کروبی: ببینید، ۱۰ سال بعد از تدوین قانون اساسی امام دستور دادند که در مواردی قانون اصلاح شود و یکی از نعمتهای الهی این بود که امام جاهای خاصی را تعیین کرده بود. اگر به این چند جا محدودش نکرده بود- و این که امام وسط بازنگری قانون اساسی رحلت کرد خودش داستانی دارد- مسائلی رخ می داد که خودش ضرر داشت. قانون اساسی همیشه پس از هفت سال – ده سال بازنگری و (بازنگری قانون) طبیعی است.
آن موقع تازه مکانیسمی هم نداشت رهبری دستور داد اما الان دیگر دارد- این که مجلس تصویب کند و چه دستور العملی را پیاده شود، اینها همه اش تعیین شده. الان اصلا معنا ندارد قانون اساسی را تغییر بدهیم. خوب ما الان بیاییم این طرفیتی که قانون اساسی دارد را اجرا کنیم، این را عمل کنیم، برکات این را بچشیم، آن موقع اگر دیدیم ایرادی دارد آن موقع صحبت کنیم. در قانون به صراحت آمده است که اسلامیت و جمهوریت قابل تغییر نیست، حالا عده ای می گویند که اصل جمهوریت را بردارید. الان قانون اساسی را می گویند که مصلحتی بوده، برای این که دهان مردم را ببندند می گویند. داریم می بینیم، کم کم بعضی آقایان دارند امام هم می شوند، برایشان امام هم می گذارند و می گویند امام محمد غزالی هم امام بوده. اینها دارند امروز صحبت می کنند. بنابراین من می گویم باید تلاش کنیم که قانون اساسی اجرا شود، سیاری از مشکلات حل می شود. قانون اساسی اینجا اجرا نمی شود، یکی دو تا اصل قانون اساسی را گرفته اند، هرچه در ذهن خودشان است بر گرده قانون اساسی بار می کنند. اختلافات همیشه بوده. یک چیزی مهندس اشاره کرد، حالا می گویند حرف کسی حق است، حرف او شاغول است هرکس خودش را با این اصلاح کرد حق است و اگر نکرد محارب است. بعضی وقتها از بوی این حرفها وحشتم می گیرد. خوب مثلا مگر طالبان چه می گفته؟ می گفته معیار این است جوری در مورد حق و باطل می گوید که یعنی کل دیگران باطل اند. پس دیگران چه می گویند؟ پس مراجع چه می گویند؟ پس اعضای شورای قبلی نگهبان چه می گویند؟ پس این همه چهره های فاضل و باسواد چه می گویند؟ این نیست. باید برگردیم به سوی قانون اساسی.

سوال سایت کلمه: برنامه ۱۴ خرداد با تمام آن حواشی که مشاهده کردید، متاسفانه حواشی خوشایندی برای دوستداران خط امام و راه امام نبود برگزار شد. می خواستیم نظر شما دوبزرگواررا نسبت به جسارتی که به بیت امام و سید حسن آقای خمینی شد بدانیم و اثراتآن را بر جامعه چگونه ارزیابی می فرمایید؟
موسوی:
۱۴ خرداد و روزهای حوال آن انتظار این بود که مراسم به گونه ای برگزار شود که مردم در صحنه حضور داشته باشند و احساس خود را نسبت به اتهام خانواده امام ابراز کنند. خود آن روزها وسیله ای بشود و ریشه یابی بشود و ریشه های افکار و اندیشه ای ایشان بیشتر مطرح شود و ریشه های انقلاب اسلامی بیشتر راجع بهش بحث شود. متاسفانه به شکلی برگزار شد که ملت ما شاهدش بودند: کنترل شده، بسته و جلوی بسیاری از مراسمی که می خواست اجرا شود را گرفتند تا این که به یک شکل خاص نظامی این اتفاقی که در ۱۴ خرداد افتاد را شاهدش بودیم. اما من برداشتم این است که خود این اتفاق به خاطر نیت نادرستی که در ذهن ترتیب دهنده های برنامه به این شکل بود اثرات برعکس خودش را ایجاد کرد. من گمان می کنم که مردم در این اتفاقات به مظلومیت خط امام، مشی امام و خانواده امام بیشتر پی بردند. حاج سید حسن آقا را مردم می شناختند، به عنوان چهره ای مغموم ، مظلوم و آگاه در کنار مردم. ولی این اتفاقات باعث شد که مردم بیشتر ایشان را بشناسند. ایشان فردآگاهی است، در حوزه ها ریشه دارد و جزو مجتهدین هست، و شخص برجسته ای است و می تواند امیدی برای مردم ما در کنار روحانیت باشد. تمام اینها به نظر من از برکت این ۱۴ خرداد است. این اثرات برعکسی که ترتیب دهنده ها گرفتند.امروز که من به این اتفاقات نگاه می کنم ضمن این که آدم متاثر می شود از اتفاقاتی که افتاد با این حال می بینیم که نتایج دیگری برای ملت ما داشته و یقینا در این مصاف خانواده امام درخشان تر و پر فروغ تر در صحنه ملی ظاهر شده و ما باید شکر گزار خداوند متعال باشیم از این مسئله.

کروبی:
ببینید، درباره حادثه خرداد-اولا شما هم می دانید، آقا هم ۸ سال در حساس ترین زمان نخست وزیر بوده اند می دانند. امام اصرار خاصی داشت که به مردم بگوید. مردم صاحب انقلاب اند، مردم انجام می دهند، به مردم خدمت کنید- همیشه مردم . آقای جمارانی آن موقع رییس اداره اوقاف بود گفت رفتیم خدمت امام گفتم آقا یک سری مدارس قدیمی متروکه در تهران داریم. من می گویم که این ها را سازمان اوقاف باید متوالی باشد و حضور داشته باشد تا انجام شود. روحانیت مبارز که یک تشکل خاصی است می گوید نه، ما باید انجام دهیم. آقا شما چه می گویید؟ ما باید انجام دهیم یا آنها؟ امام برگشت گفت هیچکدامتان . نه شما و نه آنها- علما. آقای آشتیانی یک چند تا از علمای قدیم تهران را اسم برد و گفت آنها باید انجام دهند. این یک کار مردمی است. در هر کاری امام روی مردم تکیه دارد. خوب حالا یک سالگرد امام است. تحرک بود، دانشگاه ها تحرک بود، روحانیت تحرک بود، اصناف تحرک بود حتا نگذاشتند محل سکونت امام یک مراسمی انجام شود، طبق معمولی که انجام می شد. این خلاف مشی امام بود و تلخ بود ولی خوب هم جواب داد ولی خوب هم بود که بفهمند این شیوه ها چه قدر پیامدهای سهمگین دارد و چه مشکلاتی پیش می آید. بنابر این مخصوصا آن را که که به اعلی می رسانند. یک آدمی که فاضل، باسواد، نجیب که با شرح فضل و خصوصیت حسن آقا باید دید که چگونه چنین کاری را می توانند بکنند. این قدر این ها دارند بد عمل می کنند که می گویند مصطفوی. یا می گویند که فرزند امام اصلا سید نصراله است. این یعنی چه که به هویت مردم اهانت می کنید؟ چرا به مردمی با این تمدن و فرهنگ اهانت می کنید؟ این قدر آدمهایی بودند که در رکاب امام فداکاری کردند در دوران خفقان. خوب سید حسن آقا هم از همین بدشان می آید. اون موقع چوب و چماق و شکنجه بود و الان هم همین است. حالا اگر فرزند معنوی امام هم باشد در ایران کسی پیدا نمی شود، باید رفت سراغ سید حسن نصر الله؟ این که ما به سه میلیون جمعیت محترم بیاییم بگوییم که آقای فلانی، آیا این فرزند شماست، به شما بر نمی خورد؟ چه سنی، شیعه، مسیحی. این حرفها چیست؟ به شما بر نمی خورد؟ روابط، بله، ارادت، بله، ام القری ایران، بله. علاقه به ایران دارید؟ بله.

ندای سبز آزادی
با سلام. سوالات من از پایگاه اطلاع رسانی ندای سبز آزادی مطرح می شود. سوال اولم از آقای میرحسین موسوی درباره استراتژی های جنبش سبز هست. آقای موسوی، با توجه به تنگناها و شرایط دشوار برای سیاست ورزی مدنی در داخل ایران چه راهی را برای ابراز وجود جنبش سبز پیشنهاد می کنید؟ اگر همچنین این روند عدم صدور مجوز راهپیمایی از سوی حاکمیت ادامه پیدا بکند و سرکوب و ارعاب به همین شکل جریان داشته باشد، به چه روشی می توانیم جنبش سبز را در برابر حاکمیت به نمایش در اوریم؟
موسوی-سوالی است که همه جنبش سبز از همدیگر می کنند. و سوالی حیاتی است. البته ظهور و حضور مردم یکی از مجاریِ خوب کنش مردم در برابر وضعیت بوده و قطعا اثر داشته. شما آن راهپیمایی تاریخی ۲۵ خرداد را در نظر بیاورید، که اصلا در تاریخ ماند و اثرگذار شد و با هیچ پاک کنی پاک نمی شود و هر چه قدر هم تلاش کنیم نمی شود. شرایط عوض شده و ما نباید مجموع فعالیتهای جنبش سبز را در حرکتهای خیابانی تعریف کنیم. به هر حال ارعاب هم ادامه دارد و منافع سنگینی که پشت ایستادگی طرف مقابل وجود دارد. متنها به تناسب شیوه عملی که با آن روبرو می شوم این طبیعی است که جنبش هم بتواند راه هایی را با خلاقیت خودش پیدا کند و به زیست خود ادامه دهد. من احساسم بر این است که مسئله بسط آگاهی اگر مهم ترین مساله این جنبش باشد که در حقیقت هر چه فراگیر تر شود و قشرهای بیشتری را در بر گیرد در حقیقت زمینه را برای تغییر مناسب مهیا می کند، تنها یکی از راههای بسط آگاهی ظهور در خیابان است که به محض آمادگی شرایط باید از آن استفاده کرد. من فکر می کنم با شبکه گسترده اجتماعی که ایجاد شده هر کس بنا بر موقعیتش و محیطش می تواند به تناسب موقعیتش از گونه ای از بسط آگاهی استفاده کند. در دانشکده ها به یک شیوه، در تکیه ها و مساجد به شیوه دیگری، در محل کار و خانه به نوع دیگر. ما هر کدام عضوی از ده ها شبکه گسترده اجتماعی هستیم و در تک تک آنها اگر در کار خودمان، ایده سبز بیداری را زنده نگه داریم فرصت پیدا خواهیم کرد که آگاهی را گسترش دهیم. این همین چیزی است که آنها از آن می ترسند. مثل اسفندیار رویین تن که تنها از نقطه چمانش آسیب پذیر است، و از همان نقطه رستم به او حمله می کند، این تنها نقطه ای است که کسانی که دنبال استبداد هستند از ان آسیب پذیر است. اگر این آگاهی گسترش یابد، نیروی عظیم مردم پشت سر خواست تغییر قرار می گیرد و زمینه برای فعالیتهای بیشتر فراهم خواهد شد. برای همین فکر می کنم که همانطور که در ماجرای ۱۴ خرداد تنگنایی که ایجاد کردند منجر به “خیل”ی شد، ما با این رویکرد باید با این مسئله روبرو شویم و محدودیتها را هم باید تبدیل به فرصت کنیم. من واقعا اعتقاد دارم که شبکه پایدار نیرومندی از شبکه اجتماعی در کشور ایجاد شده، چه به صورت واقعی چه به صورت مجازی که قبل از انتخابات در کشور حضور نداشت. این شبکه را ما باید گسترش دهیم در هر سطحی و از نظر فکری و مطبوعات تغذیه کنیم. به اضافه این که یکی از جالبترین فعالیتهای مردم در یک سال گذشته توسط هنرمندان صورت گرفته. این میراث جنبش را برای آتی حفظ می کند. من گمان می کنم که مردم باید کمک کنند که این فیلمها، این عکس ها، این کلیپ ها، این فیلمهایی که توسط دوربین های موبایل گرفته می شود،این سایتها و پوسترها باید گسترش پیدا کند. این ها بهترین وسیله ماست. اینها مثل یک ارتش عمل می کند. وقتی که نیروی نظامی در برابر ما قرار می دهند در واقع این سپاه ماست که می تواند پیام جنبش را به همه مردم برساند. من می خواهم به لشکر آگاهی عرض کنم که فقط مخاطبانشان را روشنفکران در نظر نگیرند، بلکه معلمان، کارگران، کشاورزان و همه قشرهای مردم را مخاطب آگاهی قرار بدهند و ما در چنین حالتی احساس تنگنا نخواهیم کرد بلکه خود این تنگناها باعث می شوند که بتوانیم فرصتهای جدیدی را کشف کنیم.
سوال ندای سبز آزادی- سوال دومم از آقای مهدی کروبی هست، درباره رابطه جنبش با نیروهای امنیتی. آقای کروبی، جنبش سبز چگونه می تواند سپاه و نیروهای امنیتی را به خود جذب کند تا این ابزار سرکوب حاکمیت تبدیل به اهرم حمایت از مطالبات مردم شود؟ چه اقداماتی انجام داده اید که با فرماندهان عالیرتبه سپاه سخن بگویید و آنها را از سرکوب و خشونت باز دارید؟ آیا اساسا به نظر مشی سپاه قابل بازگشت به مردم هست یا خیر؟ 
سپاه نهادی است از انقلاب، فداکاری هم کرده. بسیج حتا وابسته به او بوده و همه ما هم در انقلاب و مجلس بسیج را دادیم به سپاه که بحث خاص خودش را دارد. سپاه فداکاری های کرد که خوب درخشید و متاسفانه بی  حرمتی هایی انجام می دهند که چهره سپاه را مخدوش کنند و از طرف دیگر سپاه را در مسائل سیاسی و اقتصادی فعال کرده اند که مشکلاتی هم برای سپاه به وجود آمده و می آید، چون خلاف دستورامام عمل کرده اند. اما در عین حال همین سپاه کاری کرده اند با حرفهایی که می زنند و عده ای شان هم که علنا روگردان شده اند. نمونه اش را هم می بینید که می آیند در تلویزیون سخنرانی کنند آن قضایا پیش می آید. سپاه از همین مردم است، وابسته به همین مردم است، با دل مردم رابطه دارد، و ما نباید به ارگانی که این قدر فداکرای کرده آسیب بزنیم. اجمالا شرایطی را نه فقط برای سپاه ، که برای افراد به وجود اورده اند که جرات نمی کنند با من تماس بگیرند. و گمان می کنند با این فشارها می شود کار کرد. مگر سپاه چند نفر نیرو دارد؟ چند نفر این هیاهو میدان داری می کنند؟  
در آستانه ۲۲ خرداد هستیم در این فرصت تاریخی به عنوان آخرین صحبت هر دو بزرگوار چه صحبتی دارند؟
کروبی- عرض ادب و سلام و تقدیر وتشکر به مردم می کنیم. به خصوص به خانواده های شهید داده، زندانی داده، مجروح داده، حتا افراد از کار بی کار شده، به آنها هم عرض سلام و تشکر می کنیم.
موسوی- از مردم تشکر می کنم. مردم کار بزرگی انجام دادند. آنان در برابر سرکوب، زدن، حبس، بزرگترین توان را از خودشان نشان دادند و رفتارشان در تاریخ کشور ما بی نظیر بوده و من دعا می کنم که ان شاء اله خداوند خیر بدهد به این نیتها و ایستادگی ها و یقین دارم که این ایستادگی ها و نیتها نتیجه خواهد داد. و هیچ یک از افراد ملت نمی تواند مسائلی که بر مردم گذشته و نشانه مظلومیت مردم ماست را فراموش کند. من جاهایی مسائلی را درباره کهریزک گفته ام، خبرهایی بود که درباره لخت کردن مردم و شلاق زدن آنها. صحنه هایی که تنها توانستنیم برخی از آنها را با امکانات محدودی که هست ببینیم. گفته می شود که هزاران فیلم دیگر هست که مطرح نشده و دیده نشده به خاطر ملاحظاتی که هست. همین صحنه ای که ماشین دوبار از روی یک نفر رد می شود مگر می شود از ذهن ادم پاک شود؟ این اهانت به کل مردم است. ملت اینها را دید و ایستاد و شجاعتش بیشتر شد. من یقین دارم با این روحیه ای که مردم دارند در شرایط مختلف مبارزه خودشان را ادامه خواهند داد و با حفظ روش مسالمت شیوه خودمان را ادامه خواهیم داد. ما ممکن است در یک صحنه خود را جمع کنیم ولی در صحنه دیگر حضور خود را ادامه خواهیم داد و این آینده ملت ماست و اینده کشور ماست، آینده مردم ماست، آینده فرزندان ماست. ما نمی خواهیم کز کرده باشیم و عده خاصی حکومت کنند و مردم به هیچ شمرده شوند، آزادی  مردم سلب شود و دیگران بدون آن که مردم به آنها وکالتی داده باشند خود را وکیل مردم بدانند. بدانیم که با تلاش و همت و فداکاری به دست می آید و همه باید حاضر باشیم برای پرداخت هزینه های لازم و یقینا خداوند این راه را حمایت خواهد کرد. الان در یک منظر بهتریم در مقایسه با یک سال پیش . ان شاء الله این راه را سبزتر و پربارتر ببینیم.

